
  
  
  

  

  

  امهامهــپاسخنپاسخن
  انسـانـيانسـانـيم م ــدوازدهدوازده

  

  14001400  خـردادخـرداد  2929

  ومومــسس  ععــجامجام

 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم
  021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 

  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«  



  آزمون آورندگان پديد
  نطراحا

  عمومي

  نام طراحان  نام درس

  زبان و ادبيات فارسي
 حسـن وسـكري،    زمـاني، مرتضـي منشـاري، نـرگس موسـوي،      بخـش  ستوده، احسان برزگر، محسن فدايي، كاظم كـاظمي، سـعيد گـنج    محسن اصغري، حنيف افخمي

  سيد محمد هاشمي

  زاده   علي محسن، شيرودي مرتضي كاظم، كاظم غلاميپور،  بر، اسماعيل عليامير رضائي رنجاله اصغري،  روح  عربي زبان 

  فرهنگ و معارف اسلامي
 بقـا، محمدرضـا فرهنگيــان، مجيـد فرهنگيــان،     زحـل، محمـد رضــايي   پــور، عليرضـا ذوالفقــاري  محمـد آقاصـالح، محبوبــه ابتسـام، حسـين ابراهيمــي، امـين اسـديان      

  سيدهادي هاشمي، سيداحسان هنديكبير، فيروز نژادنجف،  مرتضي محسني

  روش، محدثه مرآتي، نويد مبلغي، عمران نوري نژاد، عقيل محمدي حسن روحي، محمدحسين شكوري، محمد طاهري، ساسان عزيزي  انگليسيزبان 
 

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس
  عليرضا عبدي، نسترن صمدي، حميدرضا سجوديامير زراندوز، محمد بحيرايي، كورش داودي،   رياضي

    سارا شريفي، فاطمه فهيميان، عليرضا رضايينسرين جعفري،   اقتصاد

  نيا ، اعظم نورينژاد سادات طباطبايي عارفهنژاد،  سيدعليرضا احمدي، محسن اصغري، فرهاد عليحميد محدثي،   زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)

  خواه ، الهه مسيحسيدمحمدعلي مرتضوي شيرودي، مرتضي كاظم ضايي،حسين رولي برجي، نويد امساكي،   زبان عربي (اختصاصي)

  شيخي ميلاد باغ ،عليرضا رضايي، ميلاد هوشيار، جواد ميربلوكيمحمد كريمي،  علي  تاريخ

  فاطمه سخايي  جغرافيا

  دالملكيارغوان عبعليرضا حيدري، مبيناسادات تاجيك، الهام رضايي، الهه خضري، ، آزيتا بيدقي  علوم اجتماعي

  نژاد، مجيد پيرحسينلو، كيميا طهماسبي، الهه فاضلي نيما جواهري، فرهاد قاسمي  منطق فلسفه و 

  پرست، مريم احمدي ، نسرين حقمحمدابراهيم مازني ات تاجيك،مبيناسادنژاد، كوثر دستوراني،  مهسا عفتي، فرهاد علي  شناسي روان

  گزينشگران و ويراستاران
 ويراستاران مسئول درس گزينشگر نام درس

  محسن اصغري، مريم شميراني  الهام محمدي  الهام محمدي  زبان و ادبيات فارسي

 پور ، اسماعيل عليدرويشعلي ابراهيمي، سيدمحمدعلي مرتضوي  نويد امساكي  نويد امساكي  زبان عربي (عمومي)

 فاطمه صفري ،ل، سكينه گلشنيزح عليرضا ذوالفقاري  بقا محمد رضايي  احمد منصوري ،بقا محمد رضايي  فرهنگ و معارف اسلامي

  اله استيري لو، رحمت سعيد آقچه  محدثه مرآتي  سپيده عرب  انگليسيزبان

 فروشان، مهدي ملارمضاني، علي ارجمند ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي رياضي

  فاطمه صفري  فاطمه فهيميان  سارا شريفي اقتصاد

 وحيد رضازاده، سيدعليرضا احمدي، رضا نوروزبيگي نژاد حميد محدثي، فرهاد علي نژاد ي، فرهاد عليحميد محدث  زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)

 درويشعلي ابراهيمي سيدمحمدعلي مرتضوي سيدمحمدعلي مرتضوي  زبان عربي (اختصاصي)

  زهرا داميار، مريم بوستان  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار تاريخ

  زهرا داميار، مريم بوستان  علي خطيبي بايگيمحمد  محمدعلي خطيبي بايگي جغرافيا

  آزيتا بيدقي، محمدابراهيم مازني ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  علوم اجتماعي

  نژاد، اميركيا باقري مجيد پيرحسينلو، فرهاد علي  نيما جواهري  نيما جواهري  منطقفلسفه و

  ركيا باقرينژاد، امي فرهاد علي  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسيروان

  گروه فني و توليد
  

 
  

  (عمومي) الهام محمديسيد محمدعلي مرتضوي (اختصاصي)،   مدير گروه

  (عمومي) معصومه شاعريزهرا داميار (اختصاصي)،   مسئول دفترچه

  زهره قموشي (اختصاصي)، ليلا ايزدي (عمومي) مسئول دفترچه:   ،مقدم مازيار شيروانيمدير:   گروه مستندسازي

  (عمومي) زهرا تاجيك(اختصاصي)،  مهشيد ابوالحسني  آرا و صفحه ينچ حروف



  3: ةصفح    انساني دوازدهم عموميدروس                                      1400 خرداد 29 آزمون -)8پروژة (
  

  
  

 

 )ساري -حسن وسكري (  »3«گزينه  - 1
ت/ دمـان: خروشـنده، غرنّـده، مهيـب،        بهرام: سيارة مريخ / كام: مراد، آرزو، قصـد، نيـ

پـوش، درويـش/ سـتوه: خسـته،      هولناك/ پدرام: آراسته، نيكو، شاد/ جولقي: پشـمينه 
 درمانده، رنجور

 )نامه واژه، لغت، 1 (فارسي  
----------------------------------------------     

 )شيراز -محسن فدايي (  »3«گزينه  - 2
نيازي، توانگري، (غنا: سرود، نغمه، آوازخواني، دستگاه موسـيقي)/ دراي: زنـگ    غنَا: بي

 ها ها، قدم كاروان / خنيده: مشهور، معروف، نامدار / خطوات: گام

 )نامه واژه، لغت، 2 (فارسي  
----------------------------------------------     

 )زماني بخش سعيد گنج(  »2«گزينه  - 3
  جمال مورد (الف): فايق: برگزيده، برتر / قسيم: صاحب

  مورد (ج): شرزه: خشمگين، غضبناك
 شده، معمول مورد (د): معهود: عهدشده، شناخته

 )نامه واژه، لغت، 3 (فارسي  
----------------------------------------------     

 )رامسر -حسان برزگر ا(  »4«گزينه  - 4
  درماندگي  املاي درست واژه:
شـود. هنگـام خـتم بـه (ي) مصـدري       صورت مصوت كوتاه تلفظ مـي  توجه: (ه) كه به

 شود. شود و صامت ميانجي جايگزين آن مي حذف مي

 )تركيبي، املا(فارسي،   
----------------------------------------------     

 )زماني بخش سعيد گنج(  »4«گزينه  - 5
  هاي ديگر تشريح گزينه

  ابا ←عبا »: 1«گزينة 
  زي ←ذي »: 2«گزينة 
 صلاح ←سلاح»: 3«گزينة 

 )تركيبي، املا(فارسي،   
----------------------------------------------     

 )محسن اصغري(  »4«گزينه  - 6
  غلط املايي و شكل درست آن:

  از غصه، روزگار ←... از قصه، روزگار 
 از اين قصه، از غصه، اشك غم ريخت) (روزگار

 )تركيبي، املا(فارسي،   
----------------------------------------------     

 )ساري -حسن وسكري (  »3«گزينه  - 7
  آثاري كه نادرست معرفي شده است:

الملك توسـي /   نامه: خواجه نظام سياست -2احمد /  پيرمرد چشم ما بود: جلال آل -1
 ي: حسين واعظ كاشفياخلاق محسن -3

 )تركيبي ،تاريخ ادبيات، 1 (فارسي  

 )شيراز -محسن فدايي (  »3«گزينه  - 8

»  روز و شـب «مجـاز از روزگـار /   » روز«ايهام تناسب دارند / » تار«و » مهر«هاي  واژه
  تشبيه دارند.» چو تار«و » ماه رخسار«، »چه لعبت است«ايجاد كرده است / » تضاد«

» او«چه لعبت اسـت كـه    ]او[زيرا فعل اسنادي است  ،نيست استعاره» لعبت«توجه: 
  به است. مشبه» لعبت«مشبه است و 

 )تركيبي، آرايه(فارسي،   

----------------------------------------------     

 )ستوده حنيف افخمي(  »2«گزينه  - 9

  بو است. چون از كوي يار گذر كرده است. حسن تعليل: باد صبا خوش
  ثل صباتشبيه: تو م

  تشخيص و استعاره: صبا دمش را به سبب گذر از كوي يار خوش كرده است.
 تناسب: دم و صبا

 )تركيبي، آرايه(فارسي،   

----------------------------------------------     

 )ساري -حسن وسكري (  »4«گزينه  -10

  غ، پارادوكس به كار نرفته است. تشخيص: اشك باريدن چرا»4«در بيت گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

جــذاب و  -2نشــيند.  تيــري كــه در دل مــي -1نشــين ايهــام دارد:  دل»: 1«گزينــة 
  داشتني/ جناس: كمان، كمين دوست
جناس تام: تاب، (اضطراب)، تاب (پيچ و شكن) / اغراق: آهو از زلف يار در »: 2« گزينة

  تاب شود.
سـنگ راه  «شـده اسـت. /    تشبيه: دلجويي طفلان بـه سـنگ راه تشـبيه   »: 3«گزينة 
 »مانع شدن«كنايه از » شدن

 )تركيبي، آرايه(فارسي،   

----------------------------------------------     

 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »4«گزينه  -11

  تشبيه: بيت (ج): ترجيح قد و قامت معشوق بر سرو (تشبيه تفضيل)
  استعاره از عشق» آتش«استعاره: بيت (ب): 

  دوكس: بيت (هـ): تقريب جداييپارا
  اصطلاح موسيقي -2عاشقان  -1ايهام: بيت (د): عشاق: 

 »خالي«مجاز از » خشك«مجاز: بيت (الف): 

 )تركيبي، آرايه(فارسي،   

----------------------------------------------     

 (كاظم كاظمي)  »2«گزينه  -12

 ]كسـي كـه  [به كار رفته است: اي » نهاد«در نقش » زمين«، واژة »2«در بيت گزينة 
  زمين ....

  هاي ديگر تشريح گزينه
، نشانة فك اضافه يا بدل »3«و مصراع اول بيت گزينة » 1«در بيت گزينة » را«حرف 

  از كسره است. 
  حرف اضافه و نشانة متمم است. » 4«در بيت گزينة » همچون«و » تا«هاي  واژه

 )، دستور، تركيبي)3(فارسي (  

  فارسيزبان و ادبيات 



  4: ةصفح    انساني دوازدهم عموميدروس                                      1400 خرداد 29 آزمون -)8پروژة (
  
 مشهد) -(سيدمحمد هاشمي  »1«گزينه  -13

دو صفت براي » مهر گسل«و » نامهربان«اليه وجود ندارد و  در اين بيت، صفت مضاف
  رود.   هسته به شمار مي

  در مصراع دوم اين بيت نيز صفتي وجود ندارد.  
  هاي ديگر  تشريح گزينه

» پريشـان «و » فتـّان «باشـد.   اليه مي در هر دو مصراع صفت مضاف» آن»: «2«گزينة 
  اليه هستند. نيز صفت مضاف

  اليه است.  صفت مضاف» دلگشا»: «3«گزينة 
  اليه است.   صفت مضاف» صاف»: «4«گزينة 

 )67تا  65هاي  )، دستور، صفحه3(فارسي (  
----------------------------------------------       

 (محسن اصغري)  »4«گزينه  -14
  الف) معطوف دارد: لاله و گل

  بدل نهاد (من) است. » بنده: «د) بدل دارد
در هـر دو بيـت،   » واو«ساز اسـت و   پايه پيوند هم» ب، ج«در ابيات » و«توجه: حرف 

  بينِ دو جمله آمده است.
 )72)، دستور، صفحة 2(فارسي (  

----------------------------------------------     
 ساري) -(نرگس موسوي   »3«گزينه  -15

  جملات اسنادي دارند: » ب، ج، هـ«هاي  مصراع
  مصراع (ب) از سه جملة اسنادي تشكيل شده است: 

  شوم.  (نهاد محذوف) خاك مي -1
  آن، بهتر است (حذف فعل اسنادي)  -2
  اسنادي است. » شد«اسنادي است. در معني » نباشد«(نهاد محذوف) و فعل  -3

  فعل اسنادي» شد«مسند، » خون«نهاد، » دل«مصراع (ج)، 
  نيز از دو جملة اسنادي تشكيل شده است:  مصراع (هـ)

   سخت زيبا دلبر است. او -1
  (حذف فعل) صورت گرفته است. ]باشد[چشم بد از رخش دور  -2

 )، دستور، تركيبي)3(فارسي (  
----------------------------------------------       

 اردبيل) -(مرتضي منشاري   »4«گزينه  -16
  نشانة جمع.» ان«كان است و پسوند م» سار«كوهساران: 

  چمان: (= خرامان و چمنده) نشانة صفت فاعلي است.
  جانان: نشانة نسبت است.

  نوبهاران: (= هنگام نوبهار) نشانة زمان است.
 )152)، دستور، صفحة 3(فارسي (  

----------------------------------------------      
 )حسن وسكري ـ ساري(  »2«گزينة  -17

تـرك تعلقـات   «و » قناعـت «كيـد بـر   أبيات مرتبط و نيز بيت صورت سـؤال ت مفهوم ا
  است.» بخت و اقبال نامناسب«شكايت از » 2«در بيت گزينة  دارند.» دنيايي

  نكتة مهم درسي
  بيماري من درمان پيدا كرد. ،ام پاك كرده دنيايياز وقتي كه دل از تعلقات »: 1« گزينة

هاي نارواي  ذاشتن مناعت طبع و تن دادن به خواستهلذّتي كه با زير پا گ»: 3«گزينة 
  آورد. ديگران به دست آيد، تلخي و پشيماني به بار مي

هركس از تعلقات رسـته باشـد، ايـن آزادگـي او انـدازة شـاهي حضـرت        »: 4«گزينة 
  ارزد. سليمان مي

  )125، مفهوم، مشابه صفحة 2فارسي (  

 اردبيل) -(مرتضي منشاري   »3«گزينه  -18
صورت سؤال آمده است كه شرط ارزش يـافتن در عشـق، سـوختن و رنـج و     در بيت 

نيـز همـين مفهـوم    » 4و  2، 1«هـاي   سختي كشيدن در راه عشق است كه از گزينه
  شود.  دريافت مي
امـا از رنـج و    ،گويد كه وقت دوستان با بوي معطر عود خوش است مي» 3«در گزينة 

  هستند.   خبر  سوزي كه در جانِ آتشدان وجود دارد، بي
 )145)، مفهوم، صفحة 1(فارسي (  

----------------------------------------------       
 (محسن اصغري)  »2«گزينه  -19

  مفهوم مشترك ابيات: بيان ناپايداري عمر و غفلت آدمي از گذر آن 
تحركـي و بـه دنبـال آسـودگي بـودن (سـتايش        نكوهش بـي »: 2«مفهوم بيت گزينة 
  اشتن) پويايي و تحرك د

 )139)، مفهوم، صفحة 1(فارسي (  
----------------------------------------------       

 ساري) -(نرگس موسوي   »3«گزينه  -20
  مفهوم مشترك عبارت سؤال و ابيات: باطن هر كس از كلام و ظاهرش پيداست. 

توان سخن گفت؛ زيـرا اسـرار عشـق پنهـان اسـت و       از عشق نمي»: 3«مفهوم گزينة 
  .ها ظاهر نشانه

 )119)، مفهوم، صفحة 1(فارسي (  
----------------------------------------------       

 اردبيل) -(مرتضي منشاري   »2«گزينه  -21
گويد كه درد من مرگ نيست و من غم و دردي به جز مردن  در بيت سؤال، مولانا مي

وانم بگـويم كـه ايـن درد    ت ـ است و هيچ درماني ندارد و نمي» درد عشق«دارم كه آن 
شـود. در   نيز همين مفهوم دريافت مـي » 4و  3، 1«هاي  عشق را درمان كن. از گزينه

دانند و در نظر صاحب درد،  دل، قدر عشق را مي گويد كه عاشقان زنده مي» 2«گزينة 
  دارو و درمان عزيز است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  ناپذير است. عشق، درمان»: 1«گزينة 
  توان درد عشق را درمان كرد. با دارو نمي»: 3«گزينة 
  عشق، علاج و درماني ندارد.»: 4«گزينة 

 )71)، مفهوم، صفحة 2(فارسي (  
----------------------------------------------       

 ساري) -(نرگس موسوي   »2«گزينه  -22
  خبري فرشته از عشق دلالت دارند. به بي» د«و » ب«ابيات 

  ابيات:مفهوم ساير 
  بيت (الف): عاشق آسايش ندارد.

  بيت (ج): ويرانگري عشق
 )، مفهوم، تركيبي)3(فارسي (  

----------------------------------------------       
 ساري) -(نرگس موسوي   »4«گزينه  -23

  كند. توصيه به نرم سخني و مهرباني با ستمگران را مطرح مي
 )119)، مفهوم، صفحة 3(فارسي (  

----------------------------------------------       
 ستوده) (حنيف افخمي  »1«گزينه  -24

گويد خدا هم ظـاهر   دهد بلكه مي ، مانند ساير ابيات معناي ظاهربيني نمي»1«گزينة 
 )21)، مفهوم، صفحة 3(فارسي (  و هم باطن زيبا را خلق كرده است.
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 ستوده) (حنيف افخمي  »1«گزينه  -25

ه را بـه     ال همهشعر صورت سؤ اش اميدواري است و اين كه انسان نبايد انـدوه و  غصـ
گويد كه روزي تو غصه است و فقط غصه بخور.  ، مي»1«خود راه دهد، اما بيت گزينة 

  ) 86)، مفهوم، صفحة 3(فارسي (  
----------------------------------------------       

  

  
 شيرودي) (مرتضي كاظم  »3«گزينة  -26
هاي  ه(رد گزين اند : رستگار شده»أفلح«/  راستي، قطعاً : به)كيد داردأمعناي ت( »ماضي + دقَ«
 ـ«/  )1ة گزين(رد  ؤمنانم :»المؤمنونَ«/  )2 و 1 فـي  «/  : همانـان كـه، كسـاني كـه    »ذينالّ

  ).4 و 2 هاي (رد گزينه اند : فروتن»خاشعونَ«/  )4ة گزين(رد  : در نمازشان»صلاتهم
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 )پور اسماعيل علي(  »3«گزينة  -27
روشـن   »:تنُيـرُ « / )4 و 1 هاي ه(رد گزين هايي هستند كه ها ماهي اين »:هذه أسماك«

 »:إنـارةً « / )2(رد گزينة  اعماق اقيانوس »:أعماقَ المحيط« / كنند نوراني مي كنند، مي
 / )2 ة گزين ـ(رد  در روشنايي آن»: في ضياءها« / توانيم مي »:نسَتطيع« / روشن كردن

  عكس گرفتن»: إلتقاطَ الصور«
  :درسي تانكتوضيح 

(چـون بعـد از آن جملـة     در اين جمله مفعول مطلق نـوعي و موصـوف اسـت   » إنارة«
 كـه،  به طوري«توان آن را به صورت قيد و با كلماتي مانند  وصفيه آمده است) پس مي

  .ترجمه كرد» اي كه گونه به
توان آن را  مي ،يحب و ... بيايد يريد، هايي مانند يستطيع، وقتي يك مصدر بعد از فعل

ور   «صورت مضارع التزامي ترجمه كـرد.   به تـوانيم عكـس    مـي »: نسَـتطيع إلتقـاطَ الصـ
  .برداري كنيم توانيم عكس مي بگيريم،

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )زاده علي محسن(  »4«گزينة  -28
» أنوف ناكةهحاد لد2و  1هاي  گزينهد (رد ندار هاي تيزي ها بيني دلفين :»فينِلال(  /
»(رد  نـدارد هـيچ نظيـري (هماننـدي)     :»لا نظَيرَ لهَـا «/ )2ة گزينها (رد  بيني :»أنُوف

د ن ـكن نند (همانند) دوست ياري ميما :»الصديقِدةَ مساعتسُاعد «/  )3و  1هاي  گزينه
ديقِ دةَ مسـاع تسُاعد «جمله ( )2و 1 هاي د) (رد گزينهنرسان (مي مفعـول مطلـق    » الصـ

مانند، هماننـد و ...  «آن از الفاظ  ةاليه آمده و در ترجم نوعي دارد كه پس از آن مضاف
گاهي نجـات   :»ذُقد تنُق«/  اضافه است)» 2«ة گزينقطعاً در  ةشود، كلم استفاده مي» 
  )2ة گزينانسان (رد  :»الإنسان«/  )3 و 2هاي  هگزيند (رد نده مي

  (ترجمه)  
  ----------------------------------------------  

 )االله اصغري روح(  »1«گزينة  -29
) / 3و  2هـاي   بهترين دوسـتان و همكارانـت (رد گزينـه   »: خير أصدقائك و زملائك«
»: أن يكون فيـك عيـب  ) / «2ة گزينكه راضي نباشد (رد كسي است »: من لا يرضي«

) / 4و  3هـاي   دارد (رد گزينـه  دهد، ارزاني مـي  هديه مي»: يهدي«در تو عيبي باشد / 
  )4ة گزينهايت (رد  عيب»: عيوبك«

  : ها ساير گزينه بررسي
! .... و »قائك: بهترين دوسـتان تـو  خيَرُ أصد«نادرست است: » بهتر از دوستان: «»2«گزينة 

هي ». «بهتر اي شيوهبا «نه » با روشي كه بهتر است«يعني » بالتّي هي أحسنُ«دقتّ كنيد 
  معادلي ندارد. » چون«نه يك صفت اسمي.  ،بايد به صورت جمله ترجمه شود» أحسنُ
كند، ارزاني هديه مي«يعني » أهدي«مضارع » يهدي«اضافي است. » آن: «»3«گزينة 

  »! كندنمايي ميراه«نه » داردمي
كنـد،  يهدي: هديه مي«معادلي ندارد. » اما«ها. جمع است: عيب» عيوب: «»4«گزينة 

  ».سازدرهنمون مي«نه » كندتقديم مي
  (ترجمه)

 (كاظم غلامي)  »3«گزينة    -30
كه آشكار كني »: أن تفشي« / ها)خيانت بزرگي است (رد ساير گزينه»: خيانةرت بك«

 /) 2 و1 هـاي رازهـايي كـه (رد گزينـه   »: ما ... مـن الأسـرار  « /) 4 و 2هاي (رد گزينه
كـه پنهـان كنـد (رد سـاير     »: أن يضمر« / )2 و 1هاي تلاش كرد (رد گزينه»: حاول«

دوسـتي بـا اخـلاص (رد    »: لصـاً صـديقاً مخ « / شـوي شمرده نمي»: لاتُعد« /ها) گزينه
  )4 و 2هاي  گزينه

  (ترجمه) 

----------------------------------------------  

 )پور علياسماعيل (  »3«گزينة  -31
آمـوزان/   ايـن دانـش  »: هـؤلاء الطلـّاب  «به دست آوردند/  دست يافتند،»: حصل علي«
» من الشهادات ةعددچندين مدرك تحصـيلي/   تعدادي از مدارك تحصيلي،»: الدراسي
»: المدرسةمن )/ «4 و 2ي ها (رد گزينه التحصيل شدند فارغ آموخته، دانش»: تَخرَّجوا«

  معلول»: ينَقمعو«از مدرسه/ 
» در حالي كه معلول بودنـد «پس به صورت  ،در اين جمله نقش حال دارد» معوقينَ«

  .ها) (رد ساير گزينه شود ترجمه مي
 ،اسـميه نيامـده اسـت    ةزيرا بعد از آن جمل ،موجود در اين عبارت حاليه نيست» واو«

  )4 و 2هاي  (رد گزينه شود ترجمه نمي» هدر حالي ك«پس به صورت 
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )االله اصغري روح(  »3«گزينة    -32
»ن عمهنَفس ددخُلُ « ) /2و  1هاي گزينه(رد كسي كه خود را عادت داده باشد»: و : »يـ

 ـ « ) /4و  2هاي  شود (رد گزينهداخل مي  ) /4(رد گزينـة  دهـد  انجـام مـي   : »يقـوم بـِ
  )4گزينة  فقط، تنها (رد»: إنَّما«

  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 )پور علي(اسماعيل   »4«گزينة    -33
 كيسـت آن كـه  «يـا  » ؟دآور يم ـ روني ـب نيرا از زم تر و تازه  گياهان اين كيست كه«

  »؟دآور يم رونيب نيرا از زم تر و تازه گياهان
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 )كاظم غلامي(  »3«گزينة  -34
  ها:ساير گزينه نادرستيبررسي 
 ةآورد (ترجم ـبـه بـار مـي    –نيست.) » حتّي«صحيحي براي  ةمگر (ترجم »:1«گزينة 

  نيست.)» آورديجلب: مي«دقيقي براي 
  آن (اضافي است.) –») ولي تو« يعني» لكنكّ(«كه درحالي»: 2«گزينة 
  »)گذرانيها را ميآن«يعني » تقضيها(«گذرند مي »:4«گزينة 

  (ترجمه) 
  ----------------------------------------------  

 )شيرودي مرتضي كاظم(  »1«گزينة  -35
بـا دوسـتان   / «)4ة گزين ـ(رد  في زمن دراستي، خـلال دراسـتي  »: در زمان تحصيلم«

ماضـي  » يـافتم  اعتمـاد بـه نفـس مـي    / « )3ة (رد گزين صدقاء الجيدينمع الأ»: خوب
بـه  » تنهـا / « )3ة گزين ـ(رد  شـود  سـاخته مـي   )مضارع + كان(استمراري است كه از 

توانيم عبـارت   رساند، كه در اين صورت مي كه معناي حصر را مياست » فقط« معناي
  ).4 و 2هاي  (رد گزينه را مثبت ترجمه كنيم

  (ترجمه) 

 عربيزبان 
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 :متنةرجمت
از آنچـه   شـتر ياسـت كـه از خـود ب    نيا م،يبه اهدافمان  نرس شود يكه باعث م ياز عوامل

 شيبرا يبرسد كه به اندازة كاف يا به مرتبه خواهد ي. دانش آموز ما مميتوقعّ دار م،يتوان يم
همة  گونه نيتوقعّ سود دارد، و هم اش هياز تلاش و سرما شتريتلاش نكرده است، تاجر ما ب

و  كنـد  يم ـ ديتشـد  يروش اضـطراب را در زنـدگ   ني ـكـه ا  ميبدان ديها در جامعه. با گروه
رو  ني. از اشود يم يديباعث نا ام م،يآور يبه دست نم ميرا كه توقعّ دار يزيكه چ يهنگام

 نيـي در تع يرو ادهي. زكنند يم ديقطعاً تأك نهيزم نيبه تعادل در ا شمندانياز اند ياريبس
در توقعّ از خود ممكن است  يكار ها ممكن است ما را سرد كند و كم آناهداف و شوق به 

آماده  ها يبا سخت ييارويرو ياعتماد به نفس انسان را برا ،ي. آرنجامديب يو سست يبه تنبل
 يدر زنـدگ  ينگر دو با واقع نياما ا گرداند يآسان م شيدشوار را برا طيشرا ديو ام كند يم

  بشناسد! قيخودش را دق ندازةاست كه ا يندارند، پس عاقل كس يتعارض

 )امير رضائي رنجبر(  »3« گزينة  -36
!» كند يفرق م يهر فرد يبلكه برا ست،يلزوماً كمتر از تصور ما از خودمان ن تيواقع«

  است. حيصح
  هاي ديگر تشريح گزينه

  (نادرست)  » توقّع داشته باشد! يزياز خودش چ ديانسان عاقل نبا»: «1« نةيگز
 گونـه  ني ـسخت را آسان كنـد اگرچـه مـا ا    طيشرا تواند ينم يزيچ چيه»: «2« نةيگز

  (نادرست)!» ميگمان كن
طـور كـه مـا را از     همان دهد يم شيشناخت خود، اعتماد به نفس را افزا»: «4« نةيگز

    (نادرست)!» كند يدور م ياضطراب و ناراحت
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

 )امير رضائي رنجبر(  »1« گزينة -37
  خواسته شده است.... ،نادرست در مورد مفهوم عبارت نةيگز

! دهد يمشتاق شده است، قرار م اريكه بدان بس يكس يرا برا يدينا ام يسرما روزگار
  (نادرست)

  هاي ديگر تشريح گزينه
» و تناسب ندارد!دارد كه با ا يياست كه آرزوها يدر انتظار كس يدينا ام»: «2« نةيگز

  (نادرست)  
او  گـاه يحسـرت جا  شناسـد،  ينم يخود را به درست يكه مقصدها يكس»: «3« نةيگز

  (نادرست)  » است!
دسـت   خواهد، يمكه به آنچه  رايز ،شود يم ديانسان متكبر سرانجام نا ام»: «4« نةيگز
  (نادرست)!» ابدي ينم

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )امير رضائي رنجبر(  »4« گزينة -38
  كند بر: ..... متن دلالت مي

  »اش است! طور كه شايسته توجه و بينش نسبت به خود آن«
  هاي ديگر تشريح گزينه

    (نادرست) »تعادل در تلاش و استراحت براي دانش آموزان!»: «1« نةيگز
  )نادرست( »ها! چگونگي خريد و فروش و افزايش سود در آن«»: 2« نةيگز
 (نادرست)» ردن شرايط سخت با اميدواري و فعاليت!ك ساده«»: 3« نةيگز

  )درك مطلب(  

 )امير رضائي رنجبر(  »4« گزينة -39
ت     »: «4« نةيگزعبارت  اعتماد به نفس و اميد، دو موضوعي هسـتند كـه بـراي موفقيـ

  براي عنوان متن فوق، مناسب نيست. »ند!ا لازم
 بايد عبارتي باشد كه مفهوم و نتيجة كلّي متن را دربر بگيرد. دقّت كنيد عنوان متن،

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )امير رضائي رنجبر(  »3« گزينة -40
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  .          ديآ ينادرست است. فاعل قبل از فعل نم»» تاجر«فاعله »: «1« گزينة
» و ق ع«آن  ينادرسـت اسـت. حـروف اصـل    » : ت ق عةيالأصـل وفه حر»: «2« گزينة
  است.
معلوم است،  يفعل »توقَّعي«نادرست است. فعل » مجهول، فاعله محذوف»: «4« گزينة

 نه مجهول.
  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  

---------------------------------------------- 
 )امير رضائي رنجبر(  »4« گزينة -41

  هاي ديگر نهتشريح گزي
متّصـل بـه انتهـاي فعـل،     » نـا «ضـمير   .است نادرست» له مفعول سيل«»: 1«گزينة 

            مفعول است.
الماضــي  عــادلي ،»نــا« ريفاعلــه: ضــم ،: تبــرَّد؛ مصــدره: تبــرُّدهيماضــ«»: 2«گزينــة 

   .است نادرست »يالاستمراري في المعن
فاعـل افعـال ثلاثـي مزيـد بـر وزن       اسم .است نادرست »اسم فاعله: بارد«»: 3«گزينة 

 آيد. نمي» فاعل«
  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  

----------------------------------------------  
 )امير رضائي رنجبر(  »2« گزينة -42

  هاي ديگر تشريح گزينه
  با هم جار و مجرور است.» من المفكرّين«است.   نادرست» جار و مجرور»: «1«گزينة 
اسم فاعـل از  » المفكِّرينَ« است.  نادرست» مصدره: فكرْ؛ دون حرف زائد»: «3«گزينة 

          خبر نيست. » من المفكرّين«چنين  فعل ثلاثي مزيد است. هم
اسـم فاعـل از بـاب    » المفكـّرين « است.  نادرست ....» »تفكُّر«من مصدر «»: 4« گزينة

 است، نه تفعل.» تفعيل«
  )عرابيتحليل صرفي و محل ا(  

----------------------------------------------  
 )زاده علي محسن(  »4«گزينة  -43

» يواجهِـون «نادرست است و بايـد بـه شـكل    » يواجهونَ«فعل حركت » 4«ة گزيندر 
لُ «بـر وزن  » مفاعلـة «نوشته شود (فعل مضارع از بـاب   . همچنـين  باشـد)  مـي » يفاعـ

  ست.صحيح ا» كـ« ةبا حركت كسر» مشاكل«
  )ضبط حركات(  

----------------------------------------------  
 )كاظم غلامي(  »3«گزينة  -44

  ها:  بررسي گزينه
دن آن بـه  برگرداندن چيزي به صاحبش يـا دا  ←(دگرگوني) » التحويل« »:1«گزينة 

  شخص ديگري!
ي اي كه در آن تعـداد كمـي از مـردم زنـدگ    منطقه ←(روستا) » الريّف« »:2«گزينة 

  كنند و آن بزرگتر از شهر است!مي
شود و انـواع  اي غذايي كه از شير گاو گرفته ميماده ←(پنير) » الجبنة«»: 3«گزينة 
  مختلفي دارد! يهاو رنگ
كند و حيواني كه پا ندارد و روي شكم خود حركت مي ←(مار) » الحية«»: 4«گزينة 

 اي دارند!انواع آن سم كشنده ةهم
  )واژگان(  
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 )پور علياسماعيل (  »4«نة گزي -45

پس او  ......نقره  ة(فينال) پيروز نشد و به جايز پاياني ةعبارت: شيماء در مسابق ةترجم
  ...... است! ةبرند

و بـراي جـاي   ، »حصـلت «اول  با توجه به مفهوم جمله، لغت مناسب براي جاي خالي
) الفـائزة ( و چـون موصـوف آن   باشـد  است ميعدد ترتيبي  كه» دوم« ةكلمخالي دوم 
 »4« ةگزين ـپس پاسـخ صـحيح    ؛باشد) الثانية(عدد مورد نظر بايد مؤنث  ،مؤنث است

 است.

  )مفهوم(  

----------------------------------------------  

 )زاده علي محسن(  »3«گزينة    -46
 26اسـت و   در كـلاس  )(هم كلاسـي  34ها  كلاسي : تعداد همة هم»3«ة گزين ةترجم

  .باقي ماندنددر خانه (هم كلاسي)  8مدرسه شدند و  وارد )(هم كلاسي
هـا بـه    معـدود آن » و عشـرون زمـيلاً   ستةّ«و » و ثلاثون زميلاً ربعةأ« ،»3«ة گزيندر 

آن بـه  معـدود در  نيـز  » زمـلاء  ثمانية«شكل مفرد و منصوب آمده كه درست است، و 
  .و مجرور آمده و صحيح است شكل جمع

  ها:  تشريح ساير گزينه
باشد،  مي» زميلان اثنان«اشتباه است و شكل صحيح آن » اثنان زميلان»: «1« ةگزين

  .آيد تدا معدود و سپس عدد ميدر اعداد يك و دو اب
د وباشـد, معـد   صـحيح نمـي  » اثنـي عشـر زمـلاء   «و » عشر زمـلاء  ثلاثة»: «2« ةگزين

  .مفرد و منصوب است 99تا  11عددهاي 
 ةاين گزينه: تعداد هم ةترجم اشتباه است، عمليات حسابي در اين گزينه»: 4« ةگزين
وارد مدرسه شـدند و   كلاسي) (هم 17كلاسي) است و  (هم 45 در كلاس ها كلاسي هم
  .باقي ماندند  در خانهكلاسي)  (هم 37

  )قواعد اسم(  

----------------------------------------------  

 )االله اصغري روح(  »4«گزينة  -47
و ضــمير يــاء مــتكلّم دارد: يكــي از  وقايــةنــون » مــرا ديــد رآنــي:« ،»4«در گزينــة 
  ام مرا در خيابان ديد و خوشحال با هم روبوسي كرديم! هاي قديمي همكلاسي
الفعـل اسـت و    اسـت و نـون لام   للمخاطبة ةصيغمضارع، » لا تَحزنَي« ،»1«در گزينة 

اري، كــه بــه خداونــد ايمــان داســت: اي زن؛ مــادامي للمخاطبــةضــمير » ي«ضــمير 
  اندوهگين مشو!  

اسم است و نون جزء حرف اصلي آن اسـت.  » عون«، »عوني: ياور من« ،»2«در گزينة 
نيست و نيازي به نـون وقايـه نـدارد: اگـر در     » فعل + ضمير ياء متكلّم«ضمناً تركيب 

  زندگي ياور من نيستي، پس باري بر من مباش!  
 حتماًهاي روزگار كه الها؛ ما را در سختينداريم: بار نيز اصلاً نون وقاية ،»3«در گزينة 
  رو خواهند شد، ياري كن!با ما روبه

  )فعل(قواعد   
----------------------------------------------  

 شيرودي) (مرتضي كاظم  »2«گزينة    -48
» افتقـر «فعـل   ،است و به عبـارتي ديگـر  » افتقر«مفعول و موصوف براي فعل » غنياً«

پس شما  ،عبارت: اگر رحم كنيد ثروتمندي را كه فقير شد ةرجمت توصيف نكره است.
  داراي مكارم اخلاقي هستيد كه خدا آن را دوست دارد. 

 ،اما صفت جملـه نيسـت   ،است» سنجاباً«صفت براي  »جميلاً« ،»1«ة گزينتوجه: در 
  صفت جمله نيستند.» قيمةً«و » ناجحينَ« ،»4«ة گزينهمچنين در 

  )اسمقواعد (  

 (كاظم غلامي)  »1« گزينة   -49

دانش آموز اخلالگـر  «را در خود دارد: » حدس و گمان«مفهوم  »1«ة در گزين» كأنّ«
عبارات مفهـوم تشـبيه را    ةاما در بقي» گويي آگاه شده و از كارش پشيمان شده است.

  رساند:مي
  ها: بررسي ساير گزينه

  استوارند! ساختماني مانندجنگند، كساني كه در راه خداوند مي »:2«ة گزين
در قلب هركسـي كـه دوسـتش    نوري است كه خداوند آن را  ماننددانش »: 3«ة گزين

  اندازد. بدارد، مي
اي است كه آبش جريان دارد و قلـب او را پـاك   چشمه مانندمن ؤچشم م »:4«ة گزين
  كند.مي

  )انواع جملات(  

----------------------------------------------  

  )پور عليعيل اسما(  »3«گزينة    -50

دهد و بـا   اي است كه حالت يك اسم را هنگام وقوع فعل نشان مي كلمه يا جمله حال،
  باشد. حال مي »3«ة گزيندر » خائباً«اين تعريف فقط 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  باشد. مي» كن« خبر فعل ناقص» دؤوباً« »:1«ة گزين
  كيدي است.أمفعول مطلق ت» تفتيشاً« »:2«ة گزين
  ».رأيت«مفعول است براي فعل » سائلاً« »:4«ة گزين

  ها: ترجمة گزينه
  در انجام تكاليفت باپشتكار باش! آموز، اي دانش»: 1«ة گزين
  جو كرده است!و جستقطعاً هاي مسافران را  پليس كيف»: 2«ة گزين
برگردانـده  نااميـد  اي نزد پيامبر خـدا نيامـد كـه او را     كس با خواسته هيچ»: 3«ة گزين
  !باشد
  جا نيازمندي را ديدم! دوستم رفتم و در آن ةبه مغاز»: 4«ة گزين

  )حال(  
----------------------------------------------  

  
  
  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينه  -51

نيسـت؛ بلكـه   » كـنم  خدايا، بر تو توكل مي«توكل كردن فقط به معناي گفتن جملة 
گـاه خـود ببينـد. اگـر      واقعـاً او را تكيـه  انسان بايد در قلب خود بر خدا توكل كنـد و  

گونه باشيم، خداوند كارهاي ما را به بهترين وجه چاره خواهد كرد و آن چيـزي را   اين
  . كه حقيقتاً به نفع ما است پيش خواهد آورد

): برگزيـدن بهتـرين راه ممكـن پـس از مشـورت و      3و  2هاي ( دليل نادرستي گزينه
  . مايت خداانديشه، وظيفة انسان است، نه ح

 )111و  110هاي  صفحه)، 1((دين و زندگي   

----------------------------------------------       

 (سيداحسان هندي)  »4«گزينه  -52

انسان معتقد به معاد داراي شور و نشاط و انگيزه فعاليت و كار در زندگي اسـت. زيـرا   
  ماند.  پاداش نمي يك از كارهاي نيك او در آن جهان بي داند هيچ مي

 )40)، صفحة 1(دين و زندگي (  

 هنگ و معارف اسلاميفر
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 پور) (امين اسديان  »4«گزينه  -53
هاي بهشتي، مربوط بـه ايـن اسـت كـه چگونـه در دنيـا        گرامي داشته شدن در باغ -

  زندگي كنيم.
  كنند.  مسخره و بازي گرفتن نماز خواندن مردم توسط كساني هست كه تعقل نمي -

نگرد، مرتبط با  ها نمي گويد و در قيامت به آن ها سخن نمي و كساني كه خداوند با آن
  شكني با خداوند است.  عاقبت پيمان

 )98و  84، 19هاي  )، صفحه1(دين و زندگي (  
----------------------------------------------       

 (فيروز نژادنجف)  »3«گزينه  -54
يكي ديگر از انحرافات قبل از اسلام كه امروزه هم در برخي جوامع رايج شده، ارتباط 

  جنسي خارج از چارچوب شرع است. 
 )، تركيبي)3و 2(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       
 فرهنگيان)(محمدرضا   »4«گزينه  -55

ها براي رسيدن به  يكي از آثار عزم قوي، استواري بر هدف، شكيبايي و تحمل سختي
:«گويد:  باره به فرزندش مي آن هدف است كه لقمان در اين كلي ما اَصاباصبِر ع بر  و
امام كاظم (ع) در مورد عزم و تصـميم  » رسد، صبر كن. آنچه (در اين مسير) به تو مي

اي اسـت   دانم كه بهترين توشة مسافر كوي تو عزم و اراده خدايا مي« فرمايد: قوي مي
  »  كه با آن خواستار تو شده باشد.

 )97و  93هاي  )، صفحه1(دين و زندگي (  
----------------------------------------------       

 (محمد آقاصالح)  »2«گزينه  -56
و من النـاس مـن يتخـذ مـن     « فرمايد: قرآن كريم در مورد دوست داشتن غير خدا مي

  » حب االلهكدون االله انداداً يحبونهم 
نشانة صداقت در دوستي با خدا، تبعيت از دستورات خداست كه نتيجة آن در عبارت 

  آمده است. » ذنوبكم لكمرفاتبعوني يحببكم االله و يغف«قرآني 
 )120 و 118هاي  )، صفحه1(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       
 كبير) (مرتضي محسني  »3«گزينه  -57

هاي دل اسـت، كسـي كـه     تمرين صبر و پايداري در برابر خواهش روزه مصداق كامل 
گرسنگي روزانه را تحمل كند، كسي كه يك ماه چشم خود را از گناه حفـظ    يك ماه

بل از ماه رمضان رسد كه ق كند ... چنين كسي، پس از يك ماه، به تسلطي بر خود مي
آن تسلط را نداشته است و اگر هر سال يك ماه اين عمل را تكرار كند، سال به سـال  

كنـد كـه هـر     رسد كه احساس مـي  كم به جايي مي شود، چنين فردي كم باتقواتر مي
تواند به آساني انجام دهد و احساس سختي  كاري را كه خداوند دستور داده است، مي

  كند.  نمي
 )135)، صفحة 1دگي ((دين و زن  

----------------------------------------------       
 كبير) (مرتضي محسني  »1«گزينه  -58
للـذين احسـنوا الحسـني و زيـادةُ و لايرهـق      «خـوانيم:   سورة يونس مـي  26در آية  -

براي كساني كه نيكوكاري پيشه كردند، پاداشي نيـك و چيـزي    وجوههم قترٌ و لاذلّة:
  » نشيند. است و بر چهرة آنان غبار خواري و ذلت نميتر  فزون

الصالحات اولئك هـم خيـر   ا ان الذين آمنوا و عملو«سورة بينه آمده است:  7در آية  -
كـه ايمـان آوردنـد و كارهـاي شايسـته انجـام دادنـد، اينـان بهتـرين          البرية: كسـاني  

  » اند. مخلوقات
ذبّوا بĤياتنا سنستدرجهم مـن حيـث لا   و الذين ك«خوانيم:  در آيات سورة اعراف، مي -

كه در اين آيه، گرفتاري تدريجي عذاب، مختص كساني است ....» يعلمون و املي لهم 
  كه آيات خداوند را انكار كردند.

 )تركيبي)، 3(و  )2(دين و زندگي (  

 (مجيد فرهنگيان)  »3«گزينه  -59

دن مردم و هشدار بـه  امام علي (ع) پس از بيان اوضاع و احوال پس از خود و آگاه كر
توانيد راه رستگاري را تشخيص دهيد كـه   در آن شرايط، در صورتي مي«ها فرمود:  آن

گاه اميرمومنـان (ع)   آن...» كنندگان به صراط مستقيم را شناسايي كنيد و  ابتدا پشت
ها را از اهلـش طلـب كنيـد.     پس همة اين«فرمايد:  كند و مي حل نهايي را بيان مي راه

  ...» هاست  دهندة دانش آن د كه نظر دادن و حكم كردنشان، نشانان آنان
 )123)، صفحة 2(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       

 بقا) (محمد رضايي  »3«گزينه  -60

اي كه پيرامون ما رخ دهد، امتحاني براي ماست تا روشن شود كه مـا   ترين حادثه كوچك
كنيم. عمل درست، رشـد و   گيرم و چگونه عمل مي ادثه چه تصميمي مينسبت به آن ح

و منَ «ماندگي و خسران ما را به دنبال دارد. مفهوم اخير در آية  كمال و عمل غلط، عقب

لي وع ّتنةٌَ انقلَبف تهن اصَابا و ِخيَرٌ اطمأنَّ به هن اصَابَفا رفلي حااللهَ، ع دعبن يالناّسِ م  جهـِه

از مردم كسي هست كـه خـدا را بـر يـك      خسَرَ الدنيا و الآخرةََ ذلك هو الخسُرانُ المبينُ:

كند، پس اگر خيري به او رسـد، دلـش بـه آن آرام     اي عبادت و بندگي مي جانب و كناره
 ]هـر دو [شود. او در دنيا و آخـرت   گردان مي گيرد و اگر بلايي به او رسد، از خدا روي مي

  مطرح گرديده است.  » بيند. اين همان زيان آشكار است. زيان مي
 )67و  34هاي  )، صفحه3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       

 (فيروز نژادنجف)  »1«گزينه  -61

برترين عبادت تفكر در (صفات و نعمات) خداست. نه ذات. تفكر در ذات ممنوع است. 
سازد، اسـتعدادها را شـكوفا    عتقاد ذهني)، بهار جواني را پرطراوت و زيبا ميانديشه (ا

  بخشد.   اي زيبايي را نويد مي كند و اميد به آينده مي
 )13و  2هاي  )، صفحه3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       

 (محبوبه ابتسام)  »1«گزينه  -62

  در توحيد در خالقيت دارد.  توحيد در مالكيت ريشه 
 )19)، صفحة 3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       

 (حسين ابراهيمي)  »2«گزينه  -63

بـه ترتيـب علـت و     »يا اَيها الّـذينَ آمنـُوا  «و  »و قدَ كفََرُوا بِما جاءكمُ منَ الْحقِّ«عبارت 

  ا دشمنان خداست. شرط عدم اتخاذ دوستي ب
 )35)، صفحة 3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       

 (محمدرضا فرهنگيان)  »2«گزينه  -64

وجود اختيار و اراده در انسان ناشي از ارادة الهي و خواست خداست، به عبارت ديگر، 
هـا   اراده باشد. سلسلة علتخداوند اراده كرده است كه انسان موجودي مختار و داراي 

هاي مختلف  در اين حالت در يك رديف و مستقل نيست، بلكه نسبت به هم در مرتبه
قرار دارند و علت مرتبة پايين وابسـته بـه علـت مرتبـة بـالايي اسـت، يعنـي از نـوع         

  وابستگي به عامل بالاتر است. 
 )61و  60هاي  )، صفحه3(دين و زندگي (  
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 دنجف)(فيروز نژا  »1«گزينه  -65

  تشريح موارد نادرست:

  هاي شيطان  نااميد كردن از رحمت الهي از حيله ←وعدة گناه كن بعد توبه كن 

  تخليه  ←خروج گناهان از قلب و شستشوي آن 

 )99 تا 96هاي  )، صفحه3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       

 بقا) (محمد رضايي  »3«گزينه  -66

آنجا كه خداوند به بندگان خود محبـت دارد، بـا همـة آنـان، چـه نيكوكـار و چـه         از
كند. يعني حتي آنجا كه خداوند بر كسي سخت  گناهكار، به لطف و مهرباني رفتار مي

گيرد، باز هم از دريچة لطف و رحمت است. ايـن توصـيف، بيـانگر سـنت سـبقت       مي
گونه توصيف  داد عام الهي را اينرحمت بر غضب است. در سورة هود، خداوند سنت ام

كساني كه زندگي دنيا و تجملات آن را بخواهند، حاصل كارهايشـان را  «نموده است: 
سـنت  » دهيم ... اما اينان در آخرت جز آتش دوزخ ندارنـد.  در همين دنيا به آنان مي

املاء و استدراج به اين صورت است كه خداوند به آنان كه با حق  دشمني و لجاجـت  
ور شـدن در   هـا را وسـيلة غوطـه    ها و نعمت ها اين فرصت دهد و آن رزند، فرصت ميو

  دهند.   گناهان قرار مي

 )74تا  72هاي  )، صفحه3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       

 زحل) (عليرضا ذوالفقاري  »4«گزينه  -67

لَـم اعَهـد الـَيكمُ يـا بنـي آدم اَن لاتَعبـدوا       اَ«خـوانيم:   سورة مباركة يس مي 60در آية 

 : اي فرزندان آدم، آيـا از شـما پيمـان نگرفتـه بـودم كـه       الشَّيطانَ انَّه و لَكمُ عدو مبينٌ

بنـابراين عهـدي كـه خداونـد از     » شيطان را نپرستيد كه او دشمن آشكار شماسـت؟ 
  شمني آشكار او با بشر است.  ها گرفته است، پرستش نكردن شيطان به دليل د انسان

 )43)، صفحة 3(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينه  -68

پـذيرد و   عد روحاني اوست كـه تجزيـه و تحليـل نمـي    منظور از خود حقيقي انسان، ب
عـد روحـاني،   د؛ البتـه ب ده ـ حتي بعد از مرگ، آگاهي و حيات خود را از دسـت نمـي  
   )4و  1هاي  تغييرپذير است و حالات گوناگون دارد. (نادرستي گزينه

  . اند ثابت بنا شده» نِم« قوانين و مقررات جامعه و روابط بين افراد بر پاية پذيرش

 )34 و 32، 31هاي  )، صفحه1(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       

 پور) (امين اسديان  »1«گزينه  -69

هـاي   نه تنها استخوان«فرمايد:  كه خداوند، در آيات سوم و چهارم سورة قيامت مي اين
مربوط به مرحلة دوم قيامت است و تحقق ايـن  ...» آوريم  ها را به حالت اول درمي آن

  موضوع پاسخي است در خطاب به انكاركنندگان وقوع و امكان معاد. 

 )73و  53هاي  )، صفحه1ي ((دين و زندگ  

 (محمد آقاصالح)  »3«گزينه  -70

هاي ستمگر دنيا، اطلاع از شرايط سياسـي و   گيري صحيح در برابر قدرت براي تصميم
اي عمـل كنـيم كـه بيشـترين      اجتماعي جهان ضروري است. ما بايد بتوانيم به گونـه 

كمتـرين آسـيب را    افكنانة آنان بزنيم و خـود  هاي تفرقه ضربه را به مستكبران و نقشه
توانـد   ببينيم. ناراحتي دشمنان از عمل ما يا خوشحالي و شادي آنان از رفتار مـا مـي  

يكي از معيارهاي درستي و نادرستي عملكرد ما باشد. ائمـه (ع) نيـز بـا مخفـي نگـه      
  خوردند.   داشتن اقدامات خود (اصل تقيه) در عين ضربه به دشمن، كمتر ضربه مي

 )186و  137هاي  صفحه )،2(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       

 زحل) (عليرضا ذوالفقاري  »2«گزينه  -71

ةَ و   «سورة قصص:  5آية  و نُريد اَنْ نَمنَّ علَي الَّذينَ استُضعفوا في الارَضِ و نَجعلَهـم ائَمـ

 : عفان زمين، منـت نهـيم و آنـان را پيشـوايان     خواهيم بر مستض ما مينَجعلَهم الوارثِينَ

خداوند مستضـعفان واقعـي را   » قرار دهيم ]زمين[قرار دهيم و آنان را وارثان  ]مردم[
  در نهايت، وارثان زمين و پيشوايان مردم قرار خواهد داد.

فرشتگان به كساني كه روح آنـان را دريافـت   «سورة نساء بيان شده است:  97در آية 
چگونـه بوديـد؟    ]دنيـا [گويند: شما در  اند، مي كه به خود ظلم كرده اليكنند در ح مي

گفتند: ما در سرزمين خود تحت فشار و مستضـعف بـوديم. فرشـتگان گفتنـد: مگـر      
فرشتگان الهي با اشاره به وسـعت زمـين،   » زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد؟

  كنند.   بهانة مستضعف بودن را رد مي

 )، تركيبي)2و 1(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       

 بقا) (محمد رضايي  »4«گزينه  -72

ينَ يزعمونَ انََّهم آمنوا بِما انُزِلَ اليَك و ما انُزِلَ اَلمَ تَرَ الَي الذَّ«سورة نساء:  60مطابق آية 

لَي الطاّغوتريدونَ اَن يتَحاكَموا اي كن قبَلالشَّيطانُ اَن  م ريدي و ِكفُروا بهروا اَن يُقدَ ام و

برند به آنچه بر تو نازل شـده و   اي كساني را كه گمان مي : آيا نديدهيضلَّهم ضَلالاً بعيداً

خواهند حكـم طـاغوت را    به آنچه پيش از تو نازل شده، ايمان دارند، در حالي كه مي
ر داده شـده كـه بـه طـاغوت كفـر ورزنـد و شـيطان        كه به آنان دسـتو  بپذيرند، با آن

خطاي ايمان پنداران، مراجعه به » خواهد آنان را به گمراهي دور و درازي بكشاند. مي
  طاغوت است و عاقبت آنان گمراهي است. 

 )59)، صفحة 2(دين و زندگي (  

----------------------------------------------       

 بقا) (محمد رضايي  »2«گزينه  -73

  .ورزد كه نسبت به آن تحريك شود انسان به چيزي حرص مي

كند؛ بلكـه توصـيه بـه اسـتفادة      ع نمياحكام الهي انسان را از توجه به اميال مادي من
    نمايد. ها مي دل از آنعاتم

 )85ة )، صفح3(دين و زندگي (  
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 (سيدهادي هاشمي)  »2«گزينه  -74
ت ارزش خود و نفروختن خـويش بـه   شناخ -1هاي تقويت عزت نفس عبارتند از:  راه

  توجه به عظمت خداوند و تلاش براي بندگي او -2بهاي اندك 
هاي ارزشمندي انسان نزد خداوند اين اسـت كـه جايگـاهي نيكـو بـه او       يكي از نشانه

اعطا شده و در ميان تمامي مخلوقات گرامي داشته شده است پس نبايد خودش را به 
همانـا   ه ليَس لانَفُسكمُ ثَمنٌ الَّا الجنَّةَ فَلا تبَيعوهـا الا بِهـا:  انَّ«كم بفروشد و طبق حديث 

  »  به كمتر از آن نفروشيد. ]خود را[بهايي براي جان شما جز بهشت نيست، پس 
  خودش را به كم نفروشد. 

گـاه جـز او را اطاعـت و بنـدگي      كسي كه عظمت و بزرگي خداوند را درك كند، هيچ
  نخواهد كرد. 

 )200و  199هاي  )، صفحه2ين و زندگي ((د  
----------------------------------------------       

 (محبوبه ابتسام)  »2«گزينه  -75
خواهد كه قبل از ازدواج حتماً عفاف پيشه كنند تا  قرآن كريم از دختران و پسران مي

رابطـة   وجـه در پـي   خداوند به بهترين صورت زندگي آنان را سامان بخشـد. بـه هـيچ   
غيرشرعي، چه پنهان و چه آشكار با جنس مخالف نباشـند، كـه زيـان آن تـا قيامـت      

  هاي بعدي آنان تاثير بدي خواهد گذاشت.   گير آنان خواهد شد و در نسل دامن
 )213)، صفحة 2(دين و زندگي (  

----------------------------------------------     
  
  

  

 )محمدحسين شكوري( »2«گزينة  -76
بـا آن سـفر   كـه سـربازان دشـمن    را قطـاري   ، يك بمبشب گذشته«ترجمة جمله: 

  ».كردمنفجركردند،  مي
  نكتة مهم درسي

توانـد   بنابراين ضمير موصولي مورد نيـاز مـي   ،كنيم قطار را توصيف ميسؤال، در اين 
 ةنياز به حرف اضـاف  »سفر كردن«فعل جا  در اينولي باشد،  ”which/that“ات كلم

“by” توانيم حرف اضافه را فقط قبل از ضمير موصولي  مي رد.دا“which”  .بياوريم
رود (رد  كـار نمـي   حـرف اضـافه بـه    ”that“قبل از ست. ادرست  »2«ة بنابراين گزين

 »).4«گزينة 
  (گرامر) 
----------------------------------------------  

 )روش عقيل محمدي( »3«گزينة  -77
 ةهـا رابط ـ  شناسـند و آن  ل يكديگر را از زمان كـودكي مـي  كيت و پاو«ترجمة جمله: 

  »دارند. يبسيار نزديك
  نكتة مهم درسي

“Since” هاي زمان حال كامل  از نشانه)have/has + p.p.ست.  ) ا  
  (گرامر) 
----------------------------------------------  

 )روش عقيل محمدي( »2« گزينة -78
 قادر بـود اي را صحبت كند. اگر حداقل  چ زبان خارجيتواند هي او نمي«ترجمة جمله: 

  »توانست شغل بهتري پيدا كند. انگليسي صحبت كند، مي
  نكتة مهم درسي

“Could” ة(گذشت “can”شـرطي نـوع    ةدهد كـه جمل ـ  شرط نشان مي ة) در جمل
علاوة فعـل   به  ”would /could“در جواب شرط بايد از ،به همين دليل  ؛دوم است

  ده كنيم.استفاساده 
  (گرامر) 

 )نژاد ساسان عزيزي( »3«گزينة  -79
اولـين   اوآمريكايي روي چپمن انـدروز و تـيم    ، محقق1923در سال «ترجمة جمله: 

  »هاي دايناسور را در صحراي گوبي در مغولستان يافتند. افرادي بودند كه تخم
  نكتة مهم درسي

فعـل   ”to“كل مصدر با از ش ،)… ,the first, the secondاعداد ترتيبي ( بعد از 
  .بودند صحيح مي ”who/that found“شكل  هاي ديگر به كنيم. گزينه استفاده مي

  (گرامر) 
----------------------------------------------  

 )محدثه مرآتي( »2«گزينة  -80
هـاي ادبـي در زبـان     عنوان يكي از بزرگترين چهـره  ويليام شكسپير به«ترجمة جمله: 

  »شود. نويس جهان تلقي مي رين نمايشنامهبزرگتانگليسي و 
  ) تلقي كردن، در نظر گرفتن           2    ) اطلاع دادن      1
  گردآوري كردن )4  ) از بر خواندن            3

  )واژگان( 
----------------------------------------------  

 )محدثه مرآتي( »2«گزينة  -81
نظيـر بودنـد كـه بـراي شناسـايي بـه هـيچ         قدري بي هاي او به نقاشي«ترجمة جمله: 

  »نياز نداشتند. امضايي
  نظير، منحصر به فرد ) بي2  ) احساسي 1
 ) نامرئي4  ) تزئيني     3

  )واژگان( 
----------------------------------------------  

 )عمران نوري( »1«گزينة  -82
دشـوار   را تـرك كنـد،   وقتـي تـيم   جايگزين كردن آن بازيكن فوتبال«ترجمة جمله: 

هاي ايرانـي   تيمساز ايراني بسيار اندك است و  هاي بازي زيرا تعداد بازيكن ،خواهد بود
  ».اي با بازيكنان خارجي قرارداد ببندند اجازه ندارند در ليگ حرفه

  تبديل كردن) 2  ) جايگزين كردن1
  ) تقاضا كردن4  ) توصيه كردن3

  (واژگان) 
----------------------------------------------  

 )محمدحسين شكوري( »2«گزينة  -83
 ـكردن بعد از فرار «ترجمة جمله:  او  ،صـورت غيرقـانوني   هاز زندان و خروج از كشور ب

 ».كند زندگي ميالان با هويت جعلي در كانادا 

  هويت )2  اعتماد به نفس )1
  وضعيت، موقعيت )4  محافظت )3

  (واژگان) 
 ----------------------------------------------  

 )محدثه مرآتي( »4«گزينة  -84
هاي خود را جـدي بگيرنـد و    رود كه مسئوليت از كارمندان انتظار مي«ترجمة جمله: 

  »دقت انجام دهند. ها را به آن
  نكتة مهم درسي

چيـزي را جـدي گـرفتن و مهـم     «معنـي   بـه  “s/th seriously” takeبـه عبـارت   
  دقت كنيد.» دانستن

  (واژگان) 

 زبان انگليسي



  11: ةصفح    انساني دوازدهم عموميدروس                                      1400 خرداد 29 آزمون -)8پروژة (
  
 )محمدحسين شكوري( »3«ينة گز -85

پيچيده بود كـه بعـد از    قدر آنكرد  بحث مياش  دربارهموضوعي كه او «ترجمة جمله: 
 »گويد. مي هشدم و نتوانستم بفهمم او چ جمن گي ،اول ةچند جمل

  فهم قابل )2    ) اختصاصي، متعهد1
  تشخيص قابل )4    دشوار ،پيچيده )3

  (واژگان) 

----------------------------------------------  

 )روش عقيل محمدي( »1«گزينة  -86
خـدمات بهداشـت روانـي كـافي بـراي       ،در بسياري از كشورهاي فقير«ترجمة جمله: 

    »برآورده كردن نيازهاي بيماران وجود ندارد.
  آسيب، جراحت) 2      ) نياز   1
  ) وظيفه4    ) وسيله          3

  نكتة مهم درسي
  است. »برطرف كردن نياز«ناي مع به  ”meet a need“عبارت

  (واژگان) 

----------------------------------------------  

 )روش عقيل محمدي( »2«گزينة  -87
كنــيم بايــد بــراي  چــه فكــر مــي خــواهيم كــه بــه آن دولــت مــي از«ترجمــة جملــه: 

  »سرپرستان انجام دهد، توجه كند. تك
  ) توجه، اعلان2  ) توجه1
  ) يادداشت4  ) عادت3

  مهم درسي نكتة
  است. »توجه كردن به«معناي  به notice of”  “takeعبارت

  )واژگان( 
----------------------------------------------  

  كلوزتست:متنةترجم
تـرين سـفر روي زمـين توصـيف      مانـدني  يـاد  آهن ترانس سيبري را بـه  مردم راه برخي از

ترين خط ريلي در جهان است و  طولانيكيلومتر  9300. اين خط با طول تقريبي اند كرده
قطار با انجامد. اين يك سفر باورنكردني  طي كردن مسير آن تقريباً يك هفته به طول مي

از ميدان سرخ به ديوار بزرگ است و گذر از سيبري، مغولستان، صحراي گوبي و رسـيدن  
آن در سـال  احـداث مسـير   آغـاز  گيرد. اين سفر از زمـان   در بر ميرا به شهر بزرگ پكن 

ايـن   1891كرده است. اگرچه مقامات از سـال  زده  در همه جا هيجانمسافران را  ،1891
آهن اصلي ترانس سـيبري   سازند، اما امروز همچنان در حال گسترش است. راه خط را مي

  از مسكو به ولادي وستوك به دستور تزار الكساندر سوم ساخته شد.

 )نويد مبلغي( »1«گزينة  -88
  رسينكتة مهم د

 كه جمله فقط به يك فعل نياز دارد و فعل ديگـري در جملـه نـداريم،    با توجه به اين
جملـه داراي   ،همچنـين  »).3 و 2«هـاي   گزينـه ضمير موصولي نيسـت (رد  نيازي به 

متعدي اسـت و مفعـول قبـل از فعـل      ”describe“، زيرا فعل ساختار مجهول است
 »).4«وجود دارد (رد گزينة » agent  +by«آمده است و بعد از جاي خالي، ساختار 

  (كلوزتست) 

 )نويد مبلغي( »2«گزينة  -89
  نكتة مهم درسي
بخشـي اسـت و    يك ”long“(برترين) نياز داريم. صفت  به صفت عالي ،در اين جمله

 ،»4«ة در گزين ـ .)»1«ة (رد گزين باشد مي ”the longest“صورت  هشكل عالي آن ب
قبـل   ”it is“. با توجه به عبارت )railway lines( آمد صورت جمع مي هاسم بايد ب

 »).3«كار برود (رد گزينة  صورت مفرد به به ”line“از جاي خالي، بايد 
  (كلوزتست) 

----------------------------------------------  

 )نويد مبلغي( »3«گزينة  -90
  نكتة مهم درسي

، بايد قبل و بعـد  ”and, but, or“ مانند ساز پايه در هنگام استفاده از حروف ربط هم
در ايـن جملـه، بـا توجـه بـه       از اين حروف ربط از ساختارهاي همسان استفاده شود.

“taking”  در قبل از جاي خالي، بايد از اسم مصدر فعل“arrive” .استفاده كنيم 
  (كلوزتست) 

----------------------------------------------  
 )نويد مبلغي( »4«گزينة  -91
  ) توليد، نسل2  تباط) ار1
  ) تصور، تخيل4  ) موقعيت مكاني3

  نكتة مهم درسي
وجـد آوردن   بـه «معنـاي   بـه  ”catch/capture sb’s imagination“بـه عبـارت   

 توجه كنيد.» كسي
  (كلوزتست)

----------------------------------------------  
 )نويد مبلغي( »3«گزينة  -92
  تخريب كردن )2    احترام گذاشتن) 1
  سيس كردنأت )4    دادن گسترش) 3

  (كلوزتست) 
  :1درك مطلب متنةترجم
كند تا خنك شود. اگر خيلي سردتان شود،  گرمتان شود، بدن شما عرق مي خيلياگر 
كنيد [كه] دماي  ميها وارد بدن شما شوند، تب  لرزد تا گرم شود. اگر ميكروب مي تانبدن

نظر  تب داشتن ممكن است چيزهاي بدي بهو  يدنغيرعادي بدن است. تعريق، لرزبالا و 
خوبي  بهتان دهند كه بدن ها نشان مي هاي سالم [بدن] هستند. آن د، اما همه واكنشنبرس

  .شوند شروع مي تانها در قسمت كوچكي از مغز ن واكنشآ ةكند. و هم كار مي
هد. يكي از د اما كارهاي بسيار مهمي انجام مي ،يك بادام است ةانداز هيپوتالاموس فقط به

ماند،  باقي ميمعيني  ةاست. بدن شما معمولاً در درج تانكنترل دماي بدن ،كارهاي آن
مثال، در طول بازي سريع فوتبال، براي اما اين دما گاهي اوقات ممكن است تغيير كند. 

هايي را به غدد عرق شما  سرعت سيگنال يابد. هيپوتالاموس به دماي بدن شما افزايش مي
كنند، بدن شما شروع به خنك شدن  مي توليدعرق  ،كند. وقتي غدد عرق ارسال مي

گردد. هيپوتالاموس در هنگام بيماري نيز وارد  كند. خيلي زود به دماي طبيعي برمي مي
سفيد  هاي گلبولكنند،  به بدن شما حمله مي مضرهاي  شود. وقتي ميكروب عمل مي

دهند تا دماي بدن شما را  علامت ميها به هيپوتالاموس  كند. اين ميرا توليد خون 
  .افزايش دهد

گرما  آن،نظر برسد و با لمس  برافروخته به تاناكنون تب داريد. ممكن است پوست
دهد. افزايش دماي بدن به از بين بردن  احساس شود. بدن شما آب از دست مي

ر بيما كه كند. تب همچنين روش بدنتان است تا به شما بگويد ها كمك مي ميكروب
  !كوش است و بايد از خود مراقبت كنيد. هيپوتالاموس شما بسيار سخت هستيد
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 )حسن روحي( »3«گزينة  -93

  »دليل اصلي نويسنده براي نوشتن اين متن چيست؟«ترجمة جمله: 
  »كند. كار مي هتا شرح دهد هيپوتالاموس چ«

  (درك مطلب) 
----------------------------------------------  

 )حسن روحي( »2«گزينة  -94
  »افتد؟ چه اتفاقي مياحتمالاً  ،وقتي علت تب از بين برود«ترجمة جمله: 

  »گردد. بدن به دماي طبيعي بر مي«
  (درك مطلب) 

----------------------------------------------  

 )حسن روحي( »4«گزينة  -95
  تـب كـه   ياي بـه فـرد   چه توصـيه  اساس اين متن، احتمالاً پزشك بر«ترجمة جمله: 

  »كند؟ ، ميدارد

  ».بنوشدمقدار زيادي آب «
  (درك مطلب) 

----------------------------------------------  

 )حسن روحي( »4«گزينة  -96
  »يك از موارد زير در متن تعريف شده است؟ كدام«ترجمة جمله: 

»“Fever” (تب)«  
  (درك مطلب) 

  :2درك مطلب متنةترجم
دار  در لندن و يك مغازه يبا يك گاوچران در كانادا، وكيل دشبنگلادر  ياشتراكات استاد

چيسـت؟ شـايد نـه زيـاد، امـا در بعضـي مـوارد         ]شهري در آفريقاي جنوبي[در سووتو 
توانند به يك زبان يعنـي انگليسـي صـحبت     ها احتمالاً مي آن ةمشترك هستند: اولاً، هم

 ةها شهروندان اتحادي آن ةنياً، همها به زبان ديگري نيز صحبت كنند. ثا كنند حتي اگر آن
  المنافع هستند. كشورهاي مشترك

كه انگليس بـه  آمد  وجود مي به، زماني 1931المنافع در سال  كشورهاي مشترك ةاتحادي
كانادا، آفريقاي جنـوبي، اسـتراليا و    هاي خود، يعني ترين مستعمره از مهمچهار مستعمره 

پنج كشور به اين نتيجه رسيدند كه اگرچه هركـدام   اين .نيوزيلند (زلاند نو) استقلال داد
ويژه ميراث فرهنگي مشـترك و   ند، بهرند، اما وجه اشتراك زيادي داهست يكشور مستقل

هـا   دهنـد. آن  روابط نزديك ادامـه مـي   ]داشتن[ها به  ها همچنان در بسياري از زمينه آن
ن دولت باشد، حتـي اگـر   رئيس نمادي ،انگليس ةهمچنين توافق كردند كه پادشاه يا ملك

  خواهد اداره كند. روشي كه مي آزادانه بتواند خود را به يهر كشور
كوچكتر سـازمان ملـل    ةالمنافع مانند نسخ كشورهاي مشترك ةاز بسياري جهات، اتحادي

آمريكـا   ةزبان جهان به استثناي ايالات متحـد  متحد است كه از اكثر كشورهاي انگليسي
ترين سازمان در جهان است كه در آن  سازمان ملل متحد، مهمتشكيل شده است. پس از 
تواننـد در مـورد    ، كانـادا و اسـتراليا) مـي   بريتانيـا يافته (ماننـد   كشورهاي ثروتمند توسعه

  موضوعات فرهنگي و اقتصادي با كشورهاي در حال توسعه بحث كنند.
كشـورهاي   ةهـا از هم ـ  برخلاف سازمان ملل متحد، مجمع دائمي ندارد. رؤسـاي دولـت  

هـاي   كنند. بـا ايـن وجـود، كنفـرانس     بار با هم ديدار مي المنافع هر دو سال يك مشترك
هاي  تمام قارهالمنافع نيز وجود دارد كه در آن كشورهايي از  مشترككشورهاي اي  منطقه

  كنند. خود بحث مي ةآيند و در مورد مشكلات قاره يا منطق جهان گرد هم مي

 )يمحمد طاهر( »2«گزينة  -97

هـاي   ترين عاملي كه باعـث شـد بريتانيـا و مسـتعمره     طبق متن، مهم«جمله:  ةترجم

المنافع را تأسيس كنند، داشتن ميراث فرهنگـي   كشورهاي مشترك ةاش اتحادي قبلي

  »مشترك بود.

  (درك مطلب) 

----------------------------------------------  

 )محمد طاهري( »2«گزينة  -98

 صحيحالمنافع  اتحاديه كشورهاي مشترك ةيك از موارد زير دربار مكدا«جمله:  ةترجم

  »است؟

  »هاي دنيا هستند. قاره ةكشورهاي عضو آن از هم«

  (درك مطلب) 

----------------------------------------------  

 )محمد طاهري(                                                                                »1«گزينة  -99

  »كند. اشاره مي… به  »2«در پاراگراف  ”They“كلمه «ترجمة جمله: 

  »كشور آن پنج«

  (درك مطلب) 

----------------------------------------------  

 )محمد طاهري(                                                           »4«گزينة  -100

يك از سـؤالات زيـر    عات كافي براي پاسخ دادن به كدامدر متن، اطلا«ترجمة جمله: 

  »وجود دارد؟

المنـافع و سـازمان ملـل     كشـورهاي مشـترك   ةهاي اتحادي ـ تشابهات و تفاوتبرخي «

  »متحد در چيست؟

  (درك مطلب) 
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 (حميدرضا سجودي)  »3«گزينة  - 101
  :دانيم طبق اتحاد مزدوج مي

(x ) (x )(x )   2 1 1 1  
  در نتيجه: 

x(x )(x ) x (x ) (x )( x(x ) x )       2 22 1 1 6 1 1 2 1 6  

x
(x )( x x x ) (x )( x x )      2 2 2

2
1 2 2 6 1 2 4

pH n¼T¨IÎ
 

x(x )( x)  2 1 1 2  
x1داده شده، فقط عامل  ةاز بين چهار گزينبنابراين   .در تجزيه وجود دارد 2

  )16تا  10هاي  هاي جبري، صفحه )، عبارت1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 (عليرضا عبدي)  »4«گزينة  - 102
  شده داريم: گفته ةابتدا با تشكيل معادل

( x) (x ) x x      
1 1 2515 25 154 4 4  

x x   
1 25154 4  

x x    
1 4 60 25 35
4 4 4 4 4  

x x   
5 35 74 4  

  )34تا  26هاي  ، صفحهمعادلة درجه دوم)، 1(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

 )كورش داودي(  »3«گزينة  - 103

1گذاري  با جاي   داريم: xدر  5
f ( ) ( ) | |    21 5 1 5 2 1 5

.SwH Âÿ¹¶ jkø ¦Ä
   

( )          1 5 2 5 2 1 5 6 2 5 2 2 5 4  
  )71تا  66هاي  )، تابع، صفحه1(رياضي و آمار ( 

---------------------------------------------  
 )صمديرن تنس(  »3«گزينة  - 104

في باشد. پس بايد من x2پس ضريب  ،چون دهانة سهمي رو به پايين است
  شود. رد مي» 1«گزينة 

اي با عرض منفي قطع كرده است. پس  ها را در نقطه yچون سهمي محور 
  شود. رد مي» 2«گزينة 

  آوريم: دست مي را به »4«و  »3«هاي  رأس سهمي گزينه
y x x (x x ) (x )          2 2 22 1 2 1 1   

( , )1   مي: رأس سه 0
y x x (x x ) (x )            2 2 24 1 4 4 3 2 3   

( , )2   : رأس سهمي 3
  جواب است.» 3«چون عرض رأس سهمي در شكل صفر است، پس گزينة 

  )86تا  79هاي  ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (

 )امير زراندوز(  »3«گزينة  - 105

مـورد   آماري معرفي شده است و موضوع ه يا نمونةتنها جامع» 3«در گزينة 
هـا كـاملاً معلـوم اسـت كـه چـه        گزينه ةولي در بقي ،بررسي مشخص نيست

  خواهيم بررسي كنيم. متغيري را مي
  )100تا 88هاي  هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار ( 

---------------------------------------------  

 )صمدينسترن (  »4«گزينة  - 106

  آوريم: دست مي هرا ب xابتدا مقدار 

  x /
x

   
 

   
2 8 3 4 15 3 22 4 1   ميانگين موزون 3

x / x / x
x


     


28 4 3 2 28 4 32 3 210   

/ x x
/

    
40 8 4 50 8   

  ميانه است. 4اُم يعني  8پس دادة  ،تاست 15ها  تعداد داده
  )104تا  101هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار ( 

---------------------------------------------  

 (امير زراندوز)  »3«گزينة  - 107

  آوريم: دست مي هها را مرتب كرده و چارك اول، دوم و سوم را ب ابتدا داده

  
Q / Q Q /

, , , , , , , , , , ,
  



1 2 32 5 9 13 5
1 2 2 3 7 8 10 12 13 14 18 19½k{ KUo¶ ÁIÀï½jHj   

, , , , ,3 7 8 10 12 13¾L÷] Á»n » ®iHj ÁIÀï½jHj  

f
N

     
6360 36012

   

  
1 360 1802

    

  )125تا  116هاي  ، صفحهها )، نمايش داده1(رياضي و آمار ( 

---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »1«گزينة  - 108

x« ماي شـرطي اسـت كـه گـزارة مقـد      ، گـزاره »1«گزارة گزينة   2 1 0 
پـس گـزارة شـرطي بـه انتفـاي       ،نادرست است» داراي جواب حقيقي است.
  .مقدم همواره درست است

~»: 2«گزينة  p p F    
p»: 3«گزينة  q ~ p q     
در گزارة دو شرطي اگر دو گزاره ارزش يكسـان داشـته باشـند،    »: 4«گزينة 

 گزارة دوشرطي همواره درست است.گاه  آن

p T
~ p ~ q T

q T


   
   

  )11تا  2هاي  ، صفحهآشنايي با منطق و استدلال رياضي)، 2(رياضي و آمار (

 رياضي 
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 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 109
  آوريم: دست مي هرا ب cو  a ،bمقادير ،  fبا توجه به تابع هماني 

  
a

f f (x) x b a
c b


     
 

5
1   تابع هماني 1

  a b b     5 1 5 1 3  

  c b c f (b) f ( )    3 3 3  
  g(x) c g(x) g( )    3 10 3  

  f (b) g( )    10 3 3 6  
  )33تا  25هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار ( 

---------------------------------------------  
 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 110

  با توجه به ريشة داخل قدرمطلق داريم:
(x ) , x

f (x) | x |
(x ) , x
    

         

1 2 1 01 2 1 2 1 0  

x , x
x , x
    

     

1 2 1 0
1 2 1 0   

x , x
x , x
   

    

3 1
1 1  

  )44تا  40هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »4«گزينة  - 111

fابتدا  g  و سپسg
f

  آوريم: دست مي هبشان  در دامنهرا  
f g {( , ) , ( , )} {( , ) , ( , )}    1 0 12 4 9 1 1 12 4 8  
g {( , )}
f




14 9  

  در نهايت داريم:
g(f g) {( , ( ))} { , }
f

 
    

1 84 8 49 9 

  )54تا  45هاي  ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »2«گزينة  - 112
  كنيم: ها را از كوچك به بزرگ مرتب مي ابتدا داده

, , , , ,


 
5 7 6

2

2 4 5 7 8 11
¾ºIÃ¶
  

ميليون تومان   
6 32 2

¾ºIÃ¶o£Î ôi  
  )60تا  57هاي  آمار، صفحه)، 2(رياضي و آمار ( 

---------------------------------------------  
 )عليرضا عبدي(  »1«گزينة  - 113

16/چون  پـس   ،ميـانگين ايـن دو عـدد اسـت    و  17و   16دقيقاً بين  5
)توانيم از خروجي ايـن دو عـدد    مي y)IÀ    يـابي   ميـانگين بگيـريم تـا درون

16/خطي    را بيابيم. 5


 
80 60 140 702 2  

  )70تا  67هاي  )، آمار، صفحه2(رياضي و آمار (

 (عليرضا عبدي)  »1«گزينة  - 114

   
 

n(A)P(A)
n(S)

 
   

 

10 5
2 2

15
4

45 10 30
15 7 13 91  

  )27تا  14هاي  ال، صفحه)، آمار و احتم3(رياضي و آمار ( 

---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »1«گزينة  - 115

  با توجه به اعداد زير داريم:
{ , , , , } { , , , , , } { , , , , , } { , }

   
1 3 5 7 8 0 1 3 5 7 8 0 1 3 5 7 8 0 5

5 6 6 2
·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä  

    5 6 6 2 360Joò ®ÅH ¢Lö 
  )8تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

---------------------------------------------  

 )صمدينسترن (  »1«گزينة  - 116

, , , , ...1 1 2 4
2 3 9 27  

دنبالة فوق دنبالة هندسي است. بنابراين ضابطة بازگشتي آن به صورت زير 
  است:

  r   
1 1 2
3 2 3  

n n

a

a a





 


1

1

1
2

2
3

  

  )85تا  74هاي  خطي، صفحهغير)، الگوهاي 3(رياضي و آمار ( 

---------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »2«گزينة  - 117

  با توجه به مجموع جملات داده شده داريم:

?

a a a a a a ?     1 2 3 4 5 6
81 16

     

a a a r a r a r ( r)    2 3 2
3 4 1 1 1 1  

a a a ( r)  1 2 1 1  

a a a r ( r)  4
5 6 1 1  

(a a ) (a a )(a a )      2
3 4 1 2 5 6 81 16   

a a       3 4 81 16 81 16 9 4  
a a  3 4 36   
a a a a a a         1 2 3 4 5 6 81 36 16 133   

  )85تا  74هاي  لگوهاي غيرخطي، صفحها)، 3(رياضي و آمار (
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  در دنبالة حسابي داده شده داريم:

d   5 2 3   
na a (n )d (n )( )        1 1 218 1 1 3  

n n n         
222218 1 3 3 3 222 743  

  )71 تا 61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار ( 
---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »1«گزينة  - 119
  با ساده كردن هر عبارت داريم:

A ( ) ( )


   
1 1

3 2 3 103 4
4
12 2 2

2
 

( )
( )

  
     

2 1 1 2 1 30 130 4 323 3 4 3 32 2 2 2 2 2  
  )94تا  86هاي  ، صفحههاي غيرخطيالگو)، 3(رياضي و آمار ( 

---------------------------------------------  

 (امير زراندوز)  »1«گزينة  - 120
  با تشكيل ضابطة داده شده داريم:

x
x

x
gy ( )
f

  
3 3

44
  

3دقت كنيد كه  است.و همواره مثبت كاهشي  ،تابع نمايي
كوچكتر از يك  4

  است.
  )102تا  95و  54تا  45 هاي هالگوهاي غيرخطي، صفح و تابع)، 3() و 2((رياضي و آمار 

---------------------------------------------  

  
  

 (سارا شريفي)  »2«گزينة  - 121

 الف) 

,تومان , ,  700 100 000 70 000   سود سالانة حاصل از توليد كود000
ان ميليون توم   70 

,تومان  , ,  200 520 000 104 000   سالانة حاصل از توليد سمسود  000
ميليون تومان    104  

اين فرد به توليد سم براي مزارع خواهـد پرداخـت و مقـدار سـود حاصـل از      
ت، هزينة نظر كرده اس ميليون تومان) كه شركت از آن صرف 70توليد كود (

 فرصت توليد سم خواهد بود.

روي در رفـع نيازهـاي مـادي، موجـب      ب) پيگيري نيازهاي كاذب و يا زياده
  شود. توقف و يا انحطاط انسان مي

هـا اشـتباه كـرده و     ج) ممكن است انسان در تشخيص دقيق منافع و هزينـه 
) انتخاب نادرستي داشته باشد، امـا در مـورد روش انتخـاب (هزينـه ـ فايـده      

  كند. گاه اشتباه نمي هيچ
  )12و  11، 9هاي  (اقتصاد، اقتصاد چيست؟، صفحه  

 (سارا شريفي)  »4«گزينة  - 122

,ريال    , , ,  3 200 210 000 672 000   آلات ارزش ماشين 000
 ميليون ريال    672  

,ريال   , , ,  3 500 130 000 455 000  ارزش پوشاك 000

 ميليون ريال  455 

ميليون ريال ,ريال15 , ,  250 60 000 15 000   ارزش مواد غذايي000

ميليون ريال     
2 672   هزينة استهلاك 4483

ميليون ريال     
20 455   شده ارزش خدمات ارائه91100

ميليون ريال     2 15   توليد افراد كشور كه در خارج ساكن هستند 30

ميليون ريال     
1 30   توليد خارجيان مقيم كشور 65

,ميليون ريال      672 455 15 91 6 1   توليد ناخالص داخلي239
,ميليون ريال     1 239 448   توليد خالص داخلي791

 
Â±iHj }²Ii kÃ²¼U

n¼z¨  SÃ÷μ]خالص داخلي سرانه توليد  

/ريال    
791 98 8758  

  (GNP)توليد ناخالص ملي =  توليد ناخالص داخلي -  
   توليد خارجيان مقيم كشور+  توليد افراد كشور كه در خارج ساكن هستند

,ميليون ريال   ,   1 239 6 30 1   (GNP)توليد ناخالص ملي 263
  )46تا  42هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص  

---------------------------------------------  

 (فاطمه فهيميان)  »3«گزينة  - 123

  الف) 

)ميليارد ريال   )   
2 960 745   درآمد صاحبان مشاغل آزاد 6825

) ميليارد ريال   )  
80 960   بگيران درآمد حقوق 768100

) ميليارد ريال   )  
1 682   دستمزدها 3412

) ميليارد ريال   ) /   
50 768 341 554   ها ها و مؤسسه سود شركت 5100

  /     960 682 768 554 5 745   درآمد ملي 341
/ميليارد ريال    4050 5   

هر فرد جامعه از ميزان توليـد  ب) درآمد سرانه عبارت است از سهم متوسط 
  يا درآمد آن جامعه.

(درآمد صاحبان سرمايه) همان قيمت خدمات سـرمايه اسـت و    1ج) رديف 
بها يا وجوه مربـوط   (درآمد صاحبان املاك و مستغلات) همان اجاره 5رديف 

  به اجاره است.
  د)

,ريال    , , /  
4 050 500 50 631 2580

Â±¶  k¶Anj
®¨  SÃ÷μ] درآمد سرانه  

  )46تا  44هاي  هاي اقتصادي، صفحه ا شاخص(اقتصاد، آشنايي ب  

 اقتصاد



  16: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     1400 خرداد 29آزمون نامة  پاسخ
 

 (فاطمه فهيميان)  »2«گزينة  - 124

  , ,
 

260 000 000
50

R¯Aï¸Ã{I¶ ÁI¿M
kÃÿ¶ oμøميزان هزينة استهلاك  

, ريال   , 5 200 000  
  درآمدزايي ساليانه = درآمد خالص ساليانه -هزينة استهلاك ساليانه   

,ريال   , , , , ,  95 000 000 5 200 000 89 800   ليانهدرآمد خالص سا000
  )44و  43هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص  

---------------------------------------------  

 (فاطمه فهيميان)  »2«گزينة  - 125

  الف) 
 ارزش محصول در مرحلة دوم  

  محصول در مرحلة اول ارزش ارزش افزودة محصول در مرحلة دوم   
واحد پولي     1500 450   در مرحلة دوممحصول ارزش  1950
  ب) 

  در مرحلة اولمحصول مرحلة اول = ارزش  محصول در ارزش افزودة   
واحد پولي  1500  

  كالامجموع ارزش افزودة همة مراحل = قيمت نهايي   ج) 
واحد پولي       1500 450 830 1100   قيمت نهايي كالا 3880

  )45هاي اقتصادي، صفحة  (اقتصاد، آشنايي با شاخص  
---------------------------------------------  

 (فاطمه فهيميان)  »1«گزينة  - 126

  ريال 8000ميزان عرضه در قيمت  -ميزان عرضة تعادلي   الف) 
كيلو   600 400 200 

كيلــو)  400ريــال) و مقــدار تعــادلي ( 6000ب) در سـطح قيمــت تعــادلي ( 
  رسد. دريافتي توليدكننده به حداكثر مي

  , , 6000 400 2 400 000   
رود و  بين عرضه و تقاضـا از بـين مـي    ةج) تنها در سطح قيمت تعادلي فاصل

مـت بـالاتر از   شـود و اگـر قي   كننده هماهنگ مـي  رفتار توليدكننده و مصرف
  تر باشد بايد افزايش يابد. قيمت تعادلي باشد بايد كاهش يابد و اگر پايين

  )37تا  34هاي  (اقتصاد، بازار، صفحه  
---------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »2«گزينة  - 127

  الف)  
      900 140 1210  به قيمت ثابت 2006توليد كل در سال 600

,دلار  , ,  126 000 726 000 852 000  
  ب)

      830 140 970  (سال پايه) 2005توليد كل در سال 600

,دلار  , ,  116 200 582 000 698 200  
      1050 140 1500  به قيمت ثابت 2007توليد كل در سال 600

,دلار  , , ,  147 000 900 000 1 047 000 

 2007ليد در سال افزايش توليد كل ناشي از افزايش تو

  به قيمت ثابت =  2007توليد در سال  - توليد در سال پايه 
,دلار  , , ,  1 047 000 698 200 348 800  

  ج) 

      1050 200 1500  به قيمت جاري 2007توليد كل در سال 1125

,دلار  , , , ,  210 000 1 687 500 1 897 500  

2007يش قيمت در سال افزايش توليد كل ناشي از افزا 

  به قيمت جاري 2007توليد كل در سال  به قيمت ثابت  2007توليد كل در سال 

,دلار  , , , ,  1 897 500 1 047 000 850 500 

  )48تا  46هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص  

---------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »4«ة گزين - 128

وري حداكثري: اقتصاد مقـاوم همچنـان كـه در     الف) مديريت مصرف و بهره
كند، بايـد بـه برطـرف كـردن      مقابل موانع بيروني استحكام لازم را حفظ مي

هاي دروني نيز بپردازد. قدرت توليدي و پيشرفت اقتصادي با چگونگي  ضعف
بـودن نـوع،     يـادي دارد. بهينـه  وري ارتبـاط ز  استفاده از منابع و ميزان بهـره 

برداري حـداكثري از منـابع بـه توليـد      چنين بهره ميزان و زمان مصرف و هم
  نمايد. كمك شاياني مي

 ب) توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه در دهة سوم انقلاب بهبود بخشيد. 

  دورة سازندگي اقتصادي در دهة دوم شكل گرفت و در دهة سوم هم ادامه داشت. 

هاي دولت  تر در عرصة اقتصاد از سياست مردم به فعاليت هرچه بيش تشويق
  در دهة سوم بود.

اي از  دهة چهارم انقلاب بـا عنـوان دهـة عـدالت و پيشـرفت و بـا مجموعـه       
  هاي راهبردي آغاز شد. مشي خط

برداري از منـابع طبيعـي و    اي و استاني): در بهره (عدالت منطقه 48ج) اصل 
هـاي اقتصـادي    ها و توزيع فعاليت ملي در سطح استان استفاده از درآمدهاي

باشد بـه طـوري   نبايد تبعيض در كار ها و مناطق مختلف كشور،  ميان استان
كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سـرمايه و امكانـات لازم را   

  در دسترس داشته باشد.

  ها: در گزينه» د«د) بررسي قسمت 

  درست است.»: 1«گزينة 

 140نادرست است. متخصصان اقتصاد تحريم با مطالعة بيش از »: 2«گزينة 
طور متوسط پـس   صد سال گذشته معتقدند به نمونه تحريم اقتصادي در يك

سال، كفة هزينه ـ فايده، تحريم به سمت فايده و منافع كشـور تحـريم     4از 
  شونده چرخيده است.

  درست است.»: 3«گزينة 

تــر از  هــاي تجــاري بــيش . در گذشــته تحــريمنادرســت اســت»: 4«گزينــة 
  هاي مالي رايج بود. تحريم

  )143و 142، 141، 137، 136، 132، 131، 121هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
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 97تورم در سال 


10097 −Iw ÁI¿Tº H nj IÀïSμÃ¤ Â¶¼μø cõw 97 −Iw ÁHkTMH nj IÀïSμÃ¤ Â¶¼μø cõw

97−Iw ÁHkTMH nj IÀïSμÃ¤ Â¶¼μø cõw
  

,
,


  

50 00030 10050 000
97 −Iw ÁI¿TºH nj IÀïSμÃ¤ Â¶¼μø cõw  

,50 ,97ها در انتهاي سال  سطح عمومي قيمت000
 

30 50 000
100  

,تومان  65   97ها در انتهاي سال  سطح عمومي قيمت000

  97ها در انتهاي سال  سطح عمومي قيمت98ها در ابتداي سال  سطح عمومي قيمت

 98تورم در سال 


10098 −Iw ÁI¿Tº H nj IÀïSμÃ¤ Â¶¼μø cõw 98 −Iw ÁHkTMH nj IÀïSμÃ¤ Â¶¼μø cõw

98−Iw ÁHkTMH nj IÀïSμÃ¤ Â¶¼μø cõw
  

,
,


  

65 00040 10065 000
98 −Iw ÁI¿TºH nj IÀïSμÃ¤ Â¶¼μø cõw  

,65 ,ها در انتهاي سال  سطح عمومي قيمت000
 

40 65 000 98100  

,تومان  91   98در انتهاي سال ها  سطح عمومي قيمت000

  98ها در انتهاي سال  سطح عمومي قيمت99ها در ابتداي سال  سطح عمومي قيمت

 99تورم در سال 


10099 −Iw ÁI¿Tº H nj IÀïSμÃ¤ Â¶¼μø cõw 99 −Iw ÁHkTMH nj IÀïSμÃ¤ Â¶¼μø cõw

99−Iw ÁHkTMH nj IÀïSμÃ¤ Â¶¼μø cõw
  

,
,


  

91 00045 10091 000
99 −Iw ÁI¿TºH nj IÀïSμÃ¤ Â¶¼μø cõw  

,91 ,99ها در انتهاي سال  سطح عمومي قيمت000
 

45 91 000
100  

,تومان  131   99ها در انتهاي سال  سطح عمومي قيمت950
  )60(اقتصاد، پول، صفحة   

---------------------------------------------  

 ميان)(فاطمه فهي  »4«گزينة  - 130

  هاي ديداري و غيرديداري مجموع سپرده   الف) 
  هاي غيرديداري سپرده هاي جاري)  سپردة ديداري (موجودي حساب  

  450هاي غيرديداري سپرده, 1 500 

,واحد  ,  1 500 450 1   هاي غيرديداري سپرده050
  هاي غيرديداري سپرده انداز  سپردة پس دار  سپردة مدت  

انداز  هاي پس سپرده  
3
 دار هاي مدت سپرده 2

انداز)  (سپردة پس  
3
,انداز  سپردة پس 2 1 050  

,انداز)  (سپردة پس    
51 050 2  

واحد 
 

1050 2    انداز سپردة پس 4205

واحد   ب)   
3 420   دار سپردة مدت 6302

واحد     
80 630  ارزش مسكوكات مردم 504100

 الحسنه = نقدينگي سپردة ديداري + سپردة غيرديداري + اسكناس + مسكوكات + قرض
,واحد    , , ,    1 800 504 2 200 1 500 6  نقدينگي 004

  پول شبه  الحسنه  هاي قرض سپردة غيرديداري + ارزش پولي موجودي حساب
,واحد    , ,  1 800 1 050 2   شبه پول 850

  )65و  60هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
---------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 131
  داريم: Aالف) در كشور 

ها به جز سهم دهك هشتم  دهك  مجموع كل سهم 100هشتم سهم دهك  
سهم دهك هشتم   

( )        100 2 3 4 6 8 10 12 18 22  
درصد   100 85    سهم دهك هشتم15

  داريم: Bدر كشور 
 ها به جز سهم دهك نهم دهك  مجموع كل سهم 100سهم دهك نهم  

سهم دهك نهم   
( / / / / )        100 1 5 3 4 5 5 8 11 13 16 5 19 5  

درصد   100 82    سهم دهك نهم18
  ب) 

  
22 112

´Àj ¦Àj ´¿w
−»H ¦Àj ´¿w  در كشور شاخص توزيع درآمدA  

/
/

  
19 5 131 5

´Àj ¦Àj ´¿w
−»H ¦Àj ´¿w  شاخص توزيع درآمد در كشورB  

هـايش،   تر است كه شـاخص دهـك   وضعيت توزيع درآمد در كشوري عادلانه
 Bنسـبت بـه كشـور     Aتر باشـد. پـس توزيـع درآمـد در كشـور       كوچك
  تر است. عادلانه

/ميليارد دلار   ج)   
436 1   سهم دهك سوم از درآمد ملي 44100

,ميليون دلار   1 440  
هـا مـردم كشـور بـه ده گـروه       د) در توزيع درآمد بـه روش شـاخص دهـك   

ميليون  7كل كشور  شوند در نتيجه اگر جمعيت جمعيتي مساوي تقسيم مي
  نفر باشد، خواهيم داشت:

هزار نفر  /ميليون نفر  700 
7 0   جمعيت دهك هشتم 710

  داريم:  Aهـ) در كشور 
  درصد پر درآمد جامعه تعلق دارد. 20درصد از درآمد ملي اين كشور به  40
  درصد پايين جامعه تعلق دارد. 40ز درآمد ملي اين كشور به درصد ا 15
  درصد كم درآمد جامعه تعلق دارد. 50درصد از درآمد ملي به  23
  درصد بالاي جامعه تعلق دارد. 30درصد از درآمد ملي به  55

در همـة   Aاطلاعات ذكـر شـده در مـورد وضـعيت توزيـع درآمـد كشـور        
  صحيح است.» 1« ةجز گزين ها به گزينه

  )87و  86هاي  (اقتصاد، فقر و توزيع درآمد، صفحه  
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 (نسرين جعفري)  »3«گزينة  - 132

  الف) درست است.
ب) نادرست است. تفاوت و شكاف عميق بين كشـورهاي در حـال توسـعه و    

شـود و تقريبـاً در    وجه به سطح درآمد سرانه محدود نمي يافته به هيچ توسعه
  اي توسعه (البته با درجات متفاوت) وجود دارد.ه تمامي شاخص

عنـوان   توان از درآمد سرانه بـه  تر جوامع مي پ) نادرست است. در مورد بيش
  جـز دو گـروه از كشـورها؛    معياري براي سـنجش توسـعه اسـتفاده كـرد بـه     

بهـاي   گروهي از كشورهاي در حال توسعه كه با داشتن يك مـادة گـران   -1
يابي به درآمد سـرانة بـالا    زيادي از آن، امكان دست معدني و صادرات مقادير

بيني و اجـراي   گروهي از كشورهاي در حال توسعه كه با پيش -2را دارند و 
هاي توسعة خـود بهبـود    اند در وضعيت شاخص هاي بلندمدت توانسته برنامه

 نسبي ايجاد كنند.

ر توليـد ناخـالص داخلـي سـرانه در كشـو      2015ت) نادرست است. در سال 
 دلار بوده است. 221دلار و در سودان حدود  80675سوئيس بيش از 

  )82و  81، 79هاي  توسعه و پيشرفت، صفحه ،(اقتصاد، رشد  
---------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »1«گزينة  - 133

/ميليون تومان   الف)  
207 1   ماليات ماهانة پرداختي فرد 4100

/ميليون تومان   /  12 1 4 16   ماليات سالانة پرداختي فرد 8

ميليون تومان   ب)  
2512   ماليات ماهانة پرداختي فرد 3100

  ماندة خالص ماهانة فرد درآمد ماهانة فرد ماليات ماهانة پرداختي فرد
ميليون تومان   12 3   ماندة خالص ماهانة فرد 9

ميليون تومان   9 12   ماندة خالص سالانة فرد 108
  )105و  104هاي  (اقتصاد، بودجه و امور مالي دولت، صفحه  

---------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)  »3«ينة گز - 134

هاي كيفي هسـتند و   و اميد به زندگي شاخص بزرگسالان يسواد نرخ باالف) 
  دهندة بهبود شاخص توسعه است. بزرگ بودن اين دو شاخص، نشان

  دلار رفاهي: ةب) براي محاسب
  شود.  گذاري مي يك سبد كالايي يكسان سالانه در كشور ايران قيمت

  شود.  در كشور آمريكا تعيين قيمت ميزمان همان سبد كالايي  هم
دهـد. در   هم، قدرت خريد دلار را در ايران نشان مي تقسيم اين دو قيمت بر

  نتيجه خواهيم داشت:

,دلار رفاهي  15 000 , تومان 1 , 
30 000 15 0002  

اعي در پ) اگر دو كشور فرضي، درآمد سرانة برابر داشته باشند، رفـاه اجتم ـ 
  تر دارد، بالاتر است. هاي كوچك كشوري كه شاخص دهك

ميليون تومان فقط قادر به رفع نيازهاي  10ت) خانوارهايي با درآمد ماهيانة 
ميليـون تومـان زيـر     10باشند و خانوارهايي با درآمد كمتر از  اولية خود مي

  خط فقر و داراي فقر مطلق هستند.
  )87و  86، 85، 80 ،79هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  

 (نسرين جعفري)  »1«گزينة  - 135

هـاي   كند، گاه بانك ها وضع مي الف) در ايران با تكاليفي كه دولت براي بانك
هـا در ايـران    كننـد. اغلـب بانـك    اي را نيز ايفا مـي  توسعه  تجاري، نقش بانك

هـاي مشـترك ماننـد بانـك      گذاري هم هستند. بانـك  زمان، بانك سرمايه هم
 روند. شمار مي گذاري به پا نيز يك بانك سرمايهايران و ارو

  ب) آثار بورس بر اقتصاد جامعه: 
ــالابردن حجــم ســرمايه) 1 ــقگــذاري ب ــه ، از طري ــداختن جــذب و ب  كــار ان

  راكدهاي  سرمايه
برقــراري ارتبــاط بــين    تنظــيم معــاملات بــازار ســرمايه، از طريــق    ) 2

  كنندگان و تقاضاكنندگان سرمايه عرضه
سـازي   بررسـي و شـفاف   ، از طريـق هـا  ز نوسان شـديد قيمـت  جلوگيري ا )3

  گذاري سهام و اوراق بهادار قيمتها و  اطلاعات مالي شركت
انـداز و   تشـويق مـردم بـه پـس     ، از طريقكاهش نرخ تورممؤثر بودن در  )4
  هاي مفيد اقتصادي در فعاليتاندازها  كارگيري پس به
دولتـي و  بـزرگ  هـاي   ي پـروژه هاي لازم جهت اجـرا  سرمايه سازي فراهم )5

  خصوصي
  )75و  74، 65هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  

---------------------------------------------  

  
  

  

  )نژاد فرهاد علي(    »2«گزينة  - 136
از نويسندگان و شاعراني كه آثارشان ويژگي مذكور در صورت سؤال را دارند، 

محمد افغـاني   هوشنگ ابتهاج و حسين منزوي (از شاعران) و عليتوان به  مي
  آبادي (از نويسندگان) اشاره كرد.  و محمود دولت

پور از شاعران ادبيات انقلاب بودند كه كار خود  حميد سبزواري و قيصر امين
يافتـه و   را قبل از انقلاب آغاز كردند و بعد از انقلاب در قالب جريـاني كمـال  

  خته شدند. كسوت شنا پيش
حسين سـاعدي   صادق هدايت از نويسندگان نسل اول داستان معاصر و غلام

  به نسل بعدي نويسندگان تعلق دارد. 
  )76و  73، 70هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  نژاد) سادات طباطبايي (عارفه    »1«گزينة  - 137

  شده مربوط به عارف قزويني است. ف) توضيح ارائهال
  رساند. ج) روزنامة قرن بيستم را ميرزادة عشقي به چاپ مي

  هـ) بعد از تهران، بازار سياسي و مطبوعاتي در تبريز داغ بود.
  )19تا  17و  15، 14هاي  شناسي، صفحه )، تاريخ ادبيات و سبك3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )نيا اعظم نوري(    »2«گزينة  - 138

سخن كليم كاشاني را برجسـته سـاخته    ،ها و الفاظ محاورهالمثلالف) ضرب
  است.

  اند.ب) صائب را خداوندگار مضامين تازة شعري دانسته
فاصل سبك عراقي و هندي است.  ج) شعر وحشي بافقي از لحاظ سبكي حد  

  )61و  60هاي  شناسي، صفحه )، تاريخ ادبيات و سبك2( (علوم و فنون ادبي  

زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)
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  )نيا اعظم نوري(    »2«گزينة  - 139
  بن حسين واعظ كاشفي) الحيات (عليعين

  خسروي)ميرزاشمس و طغرا (محمدباقر 
  تلخ و شيرين (محمدعلي جمالزاده)

  )، تاريخ ادبيات، تركيبي)3) و (2)، (1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )نژاد سادات طباطبايي (عارفه   »3«گزينة  - 140
  .است انقلاب دورة شعر به مربوط »3« گزينة در ذكرشده زباني ويژگي

  )100تا  98هاي  شناسي، صفحه )، سبك3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )نژاد فرهاد علي(  »4«گزينة  - 141
دادند و از سـوي ديگـر    فويان به شعر مدحي، درباري و عاشقانه بهايي نميص

  هاي سنتي عرفاني هم در تضاد بود.  ها با آموزه رويكرد آن
  )85و  81، 80هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه2(علوم و فنون ادبي ( 

----------------------------------------------  

  )نژاد فرهاد علي(  »1«گزينة  - 142
هـاي ادبـي    ثبيت جايگاه تخلص در انتهاي غزل در سبك عراقي، از ويژگـي ت

  شعر است. 
  )38و  37هاي  شناسي، صفحه )، سبك2(علوم و فنون ادبي ( 

---------------------------------------------  

  )نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »1«گزينة  - 143
هـاي فكـري سـبك     شود كه از ويژگي عشق زميني ديده مي ،در بيت نخست
  خراساني است.

  هاي سبك عراقي در ساير ابيات: ويژگي
  شكايت از روزگار»: 2«گزينة 
  گرايش به دين»: 3«گزينة 
  معشوق غيرقابل دسترس، هجران»: 4«گزينة 

  )85و  63هاي  صفحهشناسي،  )، سبك1(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »3«گزينة  - 144
جزو حروف اصلي » ن« ) قافيه است.2و مطابق قاعدة (» ين«قافية اين بيت 

  .قافية اين بيت است، نه حرف الحاقي
  )91صفحة )، موسيقي شعر، 1(علوم و فنون ادبي ( 

----------------------------------------------  

  (حميد محدثي)  »1«گزينة  - 145
» ي«باشـد. حـرف    مـي » ــَ ر «) و حروف اصلي قافيـه  2قافيه مطابق قاعدة (

  الحاقي است.
  ها: تشريح ساير گزينه

  حرف الحاقي است.» ـه«حروف اصلي قافيه: ـَ ست، »: 2«گزينة 
حـروف  » ام«و » ــه «، »ــُ رد «و » ــَ رد «حروف اصـلي قافيـه:   »: 3«گزينة 

  الحاقي هستند.
  حروف قافيه: ـُ شت»: 4«گزينة 

  )91و  90هاي  )، موسيقي شعر، صفحه1دبي ((علوم و فنون ا  

  (حميد محدثي)  »1«گزينة  - 146
بـوده كـه از اوزان ناهمسـان    » مفاعلن فعلاتن مفـاعلن فعلـن  «وزن اين بيت 

  اند. است. ساير ابيات در اوزان همسان سروده شده
  ها: وزن ساير گزينه

  اي فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن: همسان تك پايه»: 2«گزينة 
  : فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن: همسان دولختي»3«گزينة 
  اي مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن: همسان تك پايه»: 4«گزينة 

  تركيبي))، موسيقي شعر، 3) و (2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  (حميد محدثي)  »2«گزينة  - 147
  است.» لاتن فاعلاتن فاعلاتنفاعلاتن فاع«وزن صحيح اين مصراع 

  تركيبي))، موسيقي شعر، 3) و (2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  (سيدعليرضا احمدي)  »3«گزينة  - 148
(مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل) » مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن«وزن بيت 

  آوريم) را به حساب نمي هجاي بلند است (هجاي كشيده 13بوده و داراي 
  ها: تشريح ساير گزينه

(مستفعل فاعلات مفعـولن)  » مفعول مفاعلن مفاعيلن«وزن بيت »: 1«گزينة 
  هجاي بلند است. 12و داراي 

  است.» مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن«وزن بيت »: 2«گزينة 
  است.» مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن«وزن بيت »: 4«گزينة 

  ))، موسيقي شعر، تركيبي3) و (1ون ادبي ((علوم و فن  
---------------------------------------------  

  (سيدعليرضا احمدي)  »2«گزينة  - 149
)، مفتعلن (مـان بـِـ گ ري) فـَع     مفتعلن (عا شِ قِ صا)، فاعلات (دق زِ خا نُ

  (زد)
  )24صفحة )، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
  (حميد محدثي)  »3«گزينة  - 150

  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن»: الف«وزن بيت 
مفعــول مفـاعيلن / مفعــول مفـاعيلن (مســتفعل مفعــولن /   »: ب«وزن بيـت  

  مستفعل مفعولن)
  مفاعلن فعلاتن / مفاعلن فعلاتن»: ج«وزن بيت 
  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن»: د«وزن بيت 

  )92تا  88هاي  )، موسيقي شعر، صفحه2وم و فنون ادبي ((عل  
----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(  »4«گزينة  - 151
» مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن«وزن اين بيت و مصراع صورت سؤال، هر دو 

  (مستفعل مستفعل مستفعل مستف) است.
  ها: تشريح ساير گزينه

مفاعيلن / مفعول مفاعيلن (مستفعل مفعولن / مسـتفعل   مفعول»: 1«گزينة 
  مفعولن)

  مفعول مفاعيل مفاعيل فعل (مستفعل مستفعل مستفعل فع)»: 2«گزينة 
  مفعول مفاعلن فعولن (مستفعل فاعلات فع لن)»: 3«گزينة 

  )26)، موسيقي شعر، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (  
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  (حميد محدثي)  »2«گزينة  - 152
، اختيار كوتاه تلفظ كـردن  »گردي«دوم يعني در واژة در هجاي نهم مصراع 

مصوت بلند رخ داده است. بيت فاقد اختيار حذف همزه است، زيرا حذف يـا  
  تأثيري در وزن شعر نخواهد داشت.» گردي آشنا«عدم حذف همزه در 

  ها: تشريح ساير گزينه

  ها فاقد حذف همزه و تغيير كميت مصوت»: 4«و » 1«هاي  گزينه
بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه در » / درآويختن«حذف همزه در »: 3«گزينة 

  هجاي هشتم مصراع دوم
  )54تا  49هاي  صفحه)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  (سيدعليرضا احمدي)  »2«گزينة  - 153
به جاي فعلاتـن در هـر   بلند بودن هجاي پايان مصراع (ذار)، آوردن فاعلاتن 

  دو مصراع، ابدال در ركن پاياني هر دو مصراع
  ها: اختيارات وزني ساير گزينه

بلند بودن هجاي پايـان مصـراع (قيـر)، ابـدال در ركـن پايـاني       »: 1«گزينة 
  مصراع دوم

آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن در هر دو مصراع، ابدال در ركـن  »: 3«گزينه 
  پاياني هر دو مصراع

آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن در هر دو مصراع، ابدال در ركـن  »: 4«نة گزي
  پاياني مصراع دوم

  )86تا  83هاي  صفحه)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  (سيدعليرضا احمدي)  »2«گزينة  - 154
  شود. در اين بيت استعارة مصرحه ديده نمي

  رة مصرحه در ساير ابيات: استعا

هـاي راه عشـق    گل استعاره از معشوق و خار استعاره از سـختي »: 1«گزينة 
  است.

  كشتي استعاره از وجود عاشق»: 3«گزينة 
  نگار استعاره از معشوق»: 4«گزينة 

  )73صفحة )، بيان، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  (حميد محدثي)   »3« گزينة - 155
بخشي از سال (سه ماه از  -1ايهام تناسب دارد: » فصل«در بيت نخست واژة 

چنـين   تناسب دارد. هـم » باب«قسمتي از كتاب كه در اين معنا با  -2سال) 
بخشي از كتـاب   -2دروازه (ابواب بهشتي)  -1نيز ايهام تناسب دارد: » باب«

  تناسب دارد. » فصل«كه در اين معنا با 
 سياهي و تـاريكي  - 1ايهام تناسب دارد: » سواد«در بيت دوم نيز واژة 

تناسـب  » خوانم مي«و » جوهر«، »خط شكسته«دانش كه در اين معنا با  -2
  دارد.

  )، بيان و بديع، تركيبي)3) و (2)، (1(علوم و فنون ادبي (  

  (سيدعليرضا احمدي)  »4«گزينة  - 156
  سترده)گرگ مانند سگ گله، پاسداري كند (تشبيه گ

  تشبيه در ساير ابيات:
گل پيرهن (تشبيه فشرده)، مانند پير كنعان حزين باشد (تشبيه »: 1«گزينة 

  گسترده)
گـوش بـر آواز   كوه دانش (تشبيه فشرده)، چـون دزدان تـالاني   »: 2«گزينة 
  (تشبيه گسترده)اند  نشسته
يـغ  مانند كان (معدن) در سينه رخنه دارم (تشـبيه گسـترده)، ت  »: 3«گزينة 

  بدخويي (تشبيه فشرده)
  )30و  29هاي  )، بيان، صفحه2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  (سيدعليرضا احمدي)  »1«گزينة  - 157
فقـط ايهـام دارد و نـه    » رايحـه «و » آرزو«در دو معناي احتمالي  »بو« كلمة

  .ايهام تناسب
  ها: تشريح ساير گزينه

در معناي مجازي دنيا به كار برده شده و معناي ثانويـة  » فلك»: «2«گزينة 
  بار براي تأديب) با واژة ادب تناسب دارد. آن (روشي خشونت

، مجازاً در معناي روزگار آمده است و معنـاي ثانويـة آن   »چرخ»: «3«گزينة 
اي مدور) با آسيا (ابزاري دايره شكل براي آرد كردن غلـّات) تناسـب    (وسيله

  د.دار
در معناي تلاش استفاده شده است و معناي ثانويـة آن  » سعي»: «4«گزينة 

  (منسك و عبادتي از عبادات حج) با كعبه تناسب دارد.
  )91و  90هاي  )، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  (حميد محدثي)  »2«گزينة  - 158
  آب حيات تلميح:»: ج«بيت 
: دسـتي كـه تـو    1: نگشـايم، نشـر   2: نبندم، لف 1لف و نشر: لف   »:د«بيت 

  : پايي كه تو بستي2بگشودي، نشر 
حسن تعليل: شاعر علت سجدة ملايك بر انسان را لزوم سـجدة  »: الف«بيت 
  و شاعرانه است. كه دليلي خيالي داند ها بر طاق ابروي معشوق مي آن

  »راست«و » دست«جناس: »: ب«بيت 
  آميزي: حسن لطيف حس»: هـ«بيت 

  )، بديع، تركيبي)3) و (1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  (سيدعليرضا احمدي)  »4«گزينة  - 159
  شود. مجاز ديده نمي» 4«در بيت گزينة 

  ها: تشريح ساير گزينه
  صد: مجاز از مقدار زياد»: 1«گزينة 
  آخر: مجاز از مقدار كم» مو»: «2«گزينة 
  چشم: مجاز از نگاه و نظر»: 3«گزينة 

  )53تا  51هاي  )، بيان، صفحه2(علوم و فنون ادبي (  
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  (سيدعليرضا احمدي)  »4«گزينة  - 160
  اغراق دارد.» چشم روزگار گريست«است.  آميزي حسبيت فاقد 

  ها: تشريح ساير گزينه
اي دوباره از جا بلند شـدن  حسن تعليل: آوردن دليل شاعرانه بر»: 1«گزينة 

دم به معناي كنار و گوشه اسـتفاده شـده    :ايهام تناسب -اموات در رستاخيز 
  است و معناي ثانوية آن (خون) با شمشير و افتاده تناسب دارد.

/ اسـتعاره:   ابرو به مه نو تشبيه شده است (تشبيه پنهان): تشبيه»: 2«گزينة 
  لب اين بام

بهـا   در دو معناي احتمالي بـا ارزش (ارزنـده) و كـم    ايهام: ارزان»: 3«گزينة 
  استفاده شده است. / مراعات نظير: قيمت، نرخ، ارزان

  )، بيان و بديع، تركيبي)3) و (2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  (حميد محدثي)  »4«گزينة  - 161
دوم: باب » در«: حرف اضافه، اول» در«جناس تام: » / روي«و » پشت«تضاد: 

اي براي كوبيدن درب كه  وسيله -2خميده  -1(درب) / ايهام تناسب: حلقه: 
/ نيـز ايهـام تناسـب دارد    »روي« .(درِ دوم) تناسب دارد» در«در اين معنا با 

  ها است. ها و سختي استعاره از غم» بار«استعاره: 
  ع، تركيبي))، بيان و بدي3) و (2)، (1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  (محسن اصغري)  »4«گزينة  - 162

عاشق از عشق طولاني و بزرگ »: 3و  2، 1«هاي  مفهوم مشترك ابيات گزينه
وقت به وصال معشوق نرسيده است (ناكامي عاشق  گويد و اينكه هيچ خود مي

  در وصال به معشوق). 
اي بـه   كنـد كـه هـيچ بهـره     عر از اين شكايت ميشا»: 4«مفهوم بيت گزينه 

  ثمر در بوستان مانده است. كسي نرسانده است و از اين لحاظ مانند سرو بي
  )86)، مفهوم، صفحة 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  (محسن اصغري)  »3«گزينة  - 163

  فاش نخواهد شد.راز عاشق »: الف، ج«مفهوم مشترك ابيات 
  مفهوم ساير ابيات: 

  ب) راز عشق را اشك عاشق فاش كرد.
  د) راز مرگ بر كسي آشكار نيست.

  )94)، مفهوم، صفحة 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 (محسن اصغري)  »4«گزينة  - 164
انسان در ازل با مفهوم مشترك ابيات مرتبط با صورت سؤال: آفرينش وجود 

  عشق و محبت الهي
 ،عاشق واقعي كسي اسـت كـه حتـّي پـس از مـرگ     »: 4«مفهوم بيت گزينة 
  سر دارد. عشق معشوق را در

  )34)، مفهوم، صفحة 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 (محسن اصغري)  »3«گزينة  - 165
  شكند: وفاداري عاشق ا نميالف) اگر سر مرد برود، پيمان ر

  ب) همه محتاج به گفتار تو و ...: نيازمندي عاشق
  كه دريا خطرناك است ...: دشواري راه عشق ج) به حكم اين
  ها را به قيد آب و گل ...: ازلي بودن عشق كه جان د) پيش از آن

  بود: استغناي معشوق  نياز از مي هـ) رخسار يار بي
  )مفهوم، تركيبي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

  
 

 )خواه الهه مسيح(  »2«گزينة  - 166
»: عمـلاً «انجام دهيـد /  »: أن تفعلوا«بخواهيد / »: أردتم«اگر، هرگاه / »: إذا«

(فعـل مضـارع مجهـول) در آن جمـع شـود (رد سـاير       »: يجمع فيه«كاري / 
پس دروغ »:فلا تكذبوا«رت / خير دنيا و آخ»: الآخرةخير الدنيا و «ها) /  گزينه

مفتــاح ) / «3و  1هـاي   دروغ (رد گزينـه »: الكـذب ) / «4نگوييـد (رد گزينـة   
  )4كليد بدي (رد گزينة »: الشّر

  ))، ترجمه2) و (1(عربي (  
----------------------------------------------  

 حسين رضايي)(  »4«گزينة  - 167
و  1هـاي   شود (رد گزينـه  مي شايد پشيمان شود، گاهي پشيمان»: قد يندم«
از گفتـار يـا كـردار خـويش /     »: مـن قولـه أو فعلـه   «انسان / »: الإنسان) / «3
آرزو كنـد /  »: يتمنـّي «هـا) /   ديـده (رد سـاير گزينـه    (حـال) زيـان  »: خاسراً«
) 1كردم، دقتّ كرده بودم (رد گزينة  دقتّ مي»: تأملت«كاش من / »: ليتني«

  بيشتر»: أكثر) / «1د گزينة پيش از آن (ر»: قبلها/ «
  )، ترجمه)3(عربي (  

---------------------------------------------- 

 سيد محمدعلي مرتضوي)(  »1«گزينة  - 168
عـن  ) / «4و  2هـاي   پدرم شروع به صحبت كرد (رد گزينه»: بدأ أبي يتكلَّم«

) 4د گزينة در مورد درياها و حيوانات دريايي (ر»: البحريةالبحار و الحيوانات 
) 4و  2هاي  تا به ما دلفين را معرفي كند (رد گزينه»: ليعرفّنا علي الدلفين/ «
» /ذ إنساناً من الغرق«حيوان شگفتي است / »: حيوانٌ عجيبنقانساني را »: ي

و او را »: الشـّاطئ و يوصله إلـي  ) / «3دهد (رد گزينة  از غرق شدن نجات مي
  )4و  2هاي  هرساند (رد گزين به ساحل مي

  ))، ترجمه1(عربي (    
----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 169
آن است كه داشـته  »: هي أن يكون لديك«سعادت، خوشبختي / »: السعادة«

لا تـري إلـّا   ) / «1چشمي (رد گزينـة  »: عين) / «3و  1هاي  باشي (رد گزينه
»: قلب يغفر سـيئات الآخـرين  )/ «4زيبايي را ببيند (رد گزينة  تنها»: الجمال

»: روح يملأهـا الأمـل  ) / «1هاي ديگران را ببخشـد (رد گزينـة    قلبي كه بدي
  ها) روحي كه اميد آن را پر كند (رد ساير گزينه

  ))، ترجمه3(عربي (    
----------------------------------------------  

  )دعلي مرتضويسيد محم(  »4«گزينة  - 170
كنـد و   : قطعاً آلودگي هوا نظـام طبيعـت را تهديـد مـي    ترجمة درست عبارت

  !شود باعث مشكلات فراواني مي
  ))، ترجمه3(عربي (    

----------------------------------------------  

  )حسين رضايي(  »2«گزينة  - 171
شـود؛  ترجمـه  » بادهايي«صورت  نكره است و بايد به» رياح« ،»2« ةنيدر گز

ترجمـه  » كنـد  حركت مـي «صورت  از باب تفعل بايد به» تحرَّكتَ«چنين  هم
  )، ترجمه)3) و (1(عربي (  گردد.

 زبان عربي (اختصاصي)
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 )حسين رضايي(  »1«گزينة  - 172
ــا ســكوت گــوش فــرا دادن) / «3إنّ (رد گزينــة »: قطعــاً« الإنصــات (رد »: ب

: »كنـد  آموزان كمـك مـي   به دانش«للمعلمّ / »: به معلمّ) / «4و  2هاي  گزينه
علـي الـتعلُّم (رد ســاير   »: در يـادگيري ) / «2يسـاعد المتعلّمـين (رد گزينـة    

  ها) گزينه
  )، ترجمه)3(عربي (  

----------------------------------------------  
  )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 173

»صـورت ماضـي اسـتمراري ترجمـه      چون قبلش فعل ماضي آمده، بـه » يعلم
، »فقـط «چنين با توجه به اسلوب حصر و آمدن لفـظ   هم دانست. شود: مي مي

هاي  دهد؛ (رد گزينه شود: ميوه مي صورت مثبت ترجمه مي به» لا تثُمرُ«فعل 
ــين  ) هــم3و  1 ــار«چن ــرُ«مصــدر از فعــل » إثم ــرَ / يثم ــي » أثم ــه معن و ب
» أثمــار«) دقـّت كنيــد آن را بــا  4و  3هــاي  اســت. (رد گزينــه» دادن ميـوه «

  اشتباه نگيريد.ها)  (ميوه
  )، ترجمه)3(عربي (  

----------------------------------------------  
  (نويد امساكي)  »2«گزينة  - 174

هـا شـيون    ها گلايه كـنم، در لانـه   گويد: اگر به پرنده مصراع صورت سؤال مي
هاي فـراوان   ها همسو با اين مصراع، به سختي هاي ساير گزينه كنند!؛ بيت مي

  مفهومي كاملاً متفاوت دارد. » 2«اشاره دارند، اما بيت گزينة  و بسياري درد
  )، مفهوم)2(عربي (  

----------------------------------------------  
 (نويد امساكي)  »3«گزينة  - 175

  ها: تشريح ساير گزينه
  مفعول آن است.» مواعظ«نادرست است. » لازم»: «1« نةيگز
   ست است.نادر» اسم مكان: «»2« نةيگز
و » الشاّب«جمع مكسر » الشبّاب«نادرست است. » مبالغةاسم »: «4« نةيگز

  اسم فاعل است.
  ي)و محل اعراب يصرف لي)، تحل2( ي(عرب  

---------------------------------------------- 
 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »4«گزينة  - 176

  ها: تشريح ساير گزينه
اسم تفضـيل  » أقوي«نادرست است.  »للمؤنثّ ؛يوزن: فَعل يعل»: «1« نةيگز

  است. » أفعل«مذكّر بر وزن 
  معرب است.» االله«نادرست است. » مبني»: «2« نةيگز
فعل مزيـد ثلاثـي از بـاب    » أراد«نادرست است.  »مجرّد ثلاثي»: «3« نةيگز

  افعال است.
  ي)و محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  

---------------------------------------------- 
 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »4«گزينة  - 177

  ها: تشريح ساير گزينه
از باب تفعيل و » تحُذِّر«نادرست است. » من مصدر: إحذار»: «1« نةيگز

  است.» تحَذير«مصدر 
  خبر آن است.» هناك«نادرست است.  »»تحُذّر«خبره: «»: 2« نةيگز
فضيل محسوب (اسم رنگ، اسم تنادرست است. » اسم تفضيل«»: 3« نةيگز

  شود.) نمي
  ي)و محل اعراب يصرف لي)، تحل1( ي(عرب  

 )ابهر -ولي برجي (  »4«گزينة  - 178
الفعل  اسم مفعول است و با حركت فتحة عين» مؤسسة«در اين گزينه 

(معلول، جانباز) نيز اسم مفعول است و با » معوقين«چنين  صحيح است.؛ هم
  الفعل صحيح است. حركت فتحة عين

  )، ضبط حركات)2(عربي (  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 179
دقيقه آغاز شد. يك ساعت و  20و  5امروز مراسم در ساعت «ترجمة عبارت: 

دقيقه به طول انجاميد. پس همة حاضران سالن مراسم را پس از اتمامش  20
  »در ...... ترك كردند!

 دقيقه بوده است و حاضران 40و  6ه ترجمه، ساعت پايان مراسم با توجه ب
كه گفته است » 3«بايد بعد از اين زمان سالن را ترك كنند؛ بنابراين گزينة 

  و نيم، نادرست است. 6ساعت 
ساعت يك ربع به هفت آمده است كه چون پس » 2«دقتّ كنيد در گزينة 

  باشد. از اتمام ساعت مراسم است، صحيح مي
  )، مفهوم)1ربي ((ع  

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي (  »4«گزينة  - 180

مثني است كه هنگام مضاف شدن، نون آن حذف » زميلا«، »1«در گزينة 
شوند و بايد  هم جمع مذكّر مي با» إبراهيم و زميلاه«شده است، بنابراين 

يا «، با توجه به »2«در گزينة به كار رود. » يشاهدون«فعل به صورت 
، فعل بايد »3«به كار رود. در گزينة » تشُاهدينَ«فعل بايد به صورت » بنيتي

در ابتداي جمله مفرد بيايد اگر فاعل اسم ظاهر بعدش آمده باشد، بنابراين 
»خطايي وجود ندارد و فعل، قبل از » 4«صحيح است. در گزينة » تشُاهد

   نيز فاعل آن است.» السائحات«مؤنثّ آمده است و  فاعل خود به صورت مفرد
  ) ، انواع جملات)1(عربي (  

----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 181
  »كردن زمين فروريزند! ها براي زنده اميد است كه باران«ترجمة عبارت: 

لا نرجـو  «قـوع فعـل دارد؛ پـس    دلالت بر اميد بـه و » عسي«در اين عبارت، 
 (به وقوع آن اميد نداريم) صحيح نيست.» وقوعه

  )، تركيبي)3(عربي (  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  - 182
شود. (ترجمه:  است و ماضي ترجمه مي» بود«به معناي » كان«در اين گزينه 

  وچكمان نزديك بود!)دادنِ درخت ك زمان ميوه
  هاي ديگر: تشريح گزينه

كـه  » عـاش «ادات شرط است و هر دو فعل » من«در اين گزينه »: 1«گزينة 
  توانند به صورت مضارع ترجمه شوند. فعل شرط و جواب شرط هستند، مي

در مورد موضوعي هميشـگي و كلـّي   » كان«در اين گزينه چون »: 2«گزينة 
صورت مضارع (اسـت)   شود، به گذشته نمي كند كه فقط مربوط به صحبت مي
  شود. ترجمه مي

شــود و  در ايــن جملــه بــه صــورت شــرطي ترجمــه مــي» إذا»: «3«گزينــة 
  تواند به صورت مضارع ترجمه گردد. كه فعل شرط است، مي» تبحأص«

  )، قواعد فعل)2(عربي (  
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 )مرتضي كاظم شيرودي(  »2«گزينة  - 183
ي جنس بر سر يك اسم نكره خواهد؛ لا نف صورت سؤال، لا نفي جنس مي

  »)2«شود. (مثل گزينة  (بدون ال) و بدون تنوين با علامت فتحه وارد مي
  :گريد يها نهيگز حيتشر
  بر سر اسم وارد نشده است.» لا«»: 1« ةنيگز
   علامت ضمه دارند، نه فتحه.» سرور/ حزن«»: 3« ةنيگز
  بر سر فعل وارد شده است، نه اسم.» لا«»: 4« ةنيگز

  )، انواع جملات)3بي ((عر  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »4«گزينة  - 184
، »4«صورت سؤال فعلي را خواسته كه شك از آن برداشته شده است؛ در گزينة 

دهد و  ميمفعول مطلق تأكيدي است كه معناي تأكيد و قطعيت » ابتعاداً«
  برد. شك و ترديد را در مورد وقوع فعل از بين مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  حال است.» شاكراً»: «1«گزينة 
  مفعول مطلق نوعي (بياني) است.» ابتعاداً»: «2«گزينة 
 مفعول مطلق نوعي (بياني) است.  » نصيحةً»: «3«گزينة 

  )، مفعول مطلق)3(عربي (  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 185
  :گريد يها نهيگز حيتشر
  مذكّر است)» الإخوة(« است. صحيح» الإخوةأيها »: «1« ةنيگز
  مؤنثّ است)» المؤمنة(« است. صحيح» المؤمنةأيتُها »: «2« ةنيگز
أيهـا  «بايد از  دار،»ال«(قبل از اسم  است. صحيح» الزّميلةأيتُها »: «4« ةنيگز

  استفاده كنيم.)» / أيتُها
  )، اسلوب نداء)3(عربي (  

----------------------------------------------  

  
  

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 186
اي نيست و مورخان براي انجام  تحليل و تفسير رويدادهاي تاريخي كار ساده

هاي خاصي هستند. در واقع كـار مورخـان    ها و مهارت روشاين كار، نيازمند 
  شباهت بسياري به كار كارآگاهان پليس دارد.

  )7شناسي، صفحة  )، تاريخ1(تاريخ ( 
----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 187
معرض هجوم جزيرة سينا در شمال شرق اين كشور، در  مصر اغلب از طريق شبه

بيروني قرار داشت و عاقبت هم فاتحان، از همين مسـير بـه آن سـرزمين دسـت     
  يافتند.

  )38)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 188
لمرو حكومت مهرداد يكم با تسلط بر مناطق وسيعي در سرتاسر ايران، قدرت و ق

  اشكاني را به طور چشمگيري افزايش داد.
  )92)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 189
هـاي   هـا و تبعـيض   در زمان پادشاهي قباد يكم، جنـبش بزرگـي عليـه نـابرابري    

هـاي نظـام    اجتماعي و اقتصادي به رهبري مزدك پديد آمد. ايـن جنـبش پايـه   
  اساني را به شدت لرزاند.طبقاتي س

  )113)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ ( 
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 190
هـاي معمـاري دوران    دار، گنبـدي و داراي ايـوان، از ويژگـي    ساخت بناهاي طاق

نيان رواج يافت و در بناهـاي  بري در زمان اشكا رود. هنر گچ شمار مي اشكانيان به
كوه خواجه، به نهايت ظرافت رسيد. آراية ديگري كـه در معمـاري اشـكاني رواج    

 داشته، نقاشي ديواري است.
  )148)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (

----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 191
نند مسعودي، بـراي بررسـي درسـتي و يـا نادرسـتي      در گذشته، مورخاني ما
رفتند و مكان رويـدادها   هاي تاريخي به مسافرت مي برخي از اخبار و گزارش
  كردند. را از نزديك بررسي مي

  )14شناسي، صفحة  )، تاريخ2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 192
هاي ثروتمند به خزانة مسـلمانان   درآمدي را كه از فتح سرزمينخليفة دوم، 
شد، به عنوان عطايا ميان مسلمانان توزيع كرد. نحوة توزيع عطايا  سرازير مي

زيسـتي و   توسط خليفة دوم، اگر چه بر پاية مساوات اسلامي نبود، امـا سـاده  
نـدوزي  ا گيري او نسبت به كارگزاران خلافت و بزرگان قريش، از ثروت سخت

  گرايي آنان جلوگيري كرد. و تجمل
  )47)، ظهور اسلام، حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (

----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 193
خوبي دريافته بودند كه براي ادارة قلمرو رو بـه توسـعة    فرمانروايان غزنوي به
سـالاران ايرانـي نيـاز دارنـد. از همـين رو       واني و ديـوان خود به تشكيلات دي

سـالاران   سالاران حكومت سـاماني و حتـي برخـي از ديـوان     بسياري از ديوان
  بويه را به خدمت گرفتند. حكومت آل

  )105)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (
----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«ينة گز - 194
التـواريخ، اثـر    تـوان بـه جـامع    از آثار تاريخي مهم روزگار دوران تيموري، مي

  االله همداني اشاره كرد. خواجه رشيدالدين فضل
  )132)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (

----------------------------------------------  

 د هوشيار)(ميلا  »2«گزينة  - 195
هاي صليبي تأثير فراواني بر رشد شهرها و تجارت به ويـژه در منـاطق    جنگ

  ساحلي اروپا گذاشت.
  )174)، اروپا در قرون وسطا و عصر جديد، صفحة 2(تاريخ ( 

 تاريخ 
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 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 196
هدف ميرزا حسن رشـديه از برپـايي مراكـز آموزشـي جديـد، فـراهم آوردن       

 به فرزندان تمام قشرهاي مختلف جامعه بود.شرايط براي سوادآموزي 
  )54، صفحة تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر)، 3(تاريخ ( 

----------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 197
االله سـيدعبداالله بهبهـاني بـر     رهبري معترضان در ماجراي نوز بلژيكي را آيت

 ع اين اولين جرقة نهضت مشروطه بود.عهده داشت و در واق
  )66، صفحة تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر)، 3(تاريخ (

----------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 198
سرزمين فلسطين مهد اديان الهي و محل زندگي بسياري از پيامبران بوده و 

ع شـده اسـت. از ايـن جهـت كـانون توجـه       اماكن مقدس بسياري در آن واق
  بسياري از مردم جهان از جمله مسلمانان، مسيحيان و يهوديان است.

  )113، صفحة در قرون جديد و معاصر جهانتاريخ )، 3(تاريخ ( 
----------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 199
سة فيضية قم و مدرسة طالبيـة تبريـز،   در حملة مأموران رژيم پهلوي به مدر

 دنبال اين جنايت، امام خمينـي (ره)  تعدادي از طلاب شهيد و مجروح شدند. به
طور مستقيم سرزنش كردند و تقيـه و سـكوت    طي اعلامية مهمي، شاه را به

 در مقابل ظلم حكومت را حرام دانستند.
  )129)، انقلاب اسلامي ايران، صفحة 3(تاريخ ( 

----------------------------------------------  

 شيخي) (ميلاد باغ  »3«گزينة  - 200
هاي جنگ، با پشتيباني نيروي ماه دريادلان نيروي دريايي ارتش در نخستين

هاي عـراق را  با رشادت تمام، اسكله» مرواريد«هوايي در عملياتي موسوم به 
  منهدم و نيروي دريايي صدام را نابود كردند.

  )153)، انقلاب اسلامي ايران، صفحة 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

  
  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 201

هـاي مختلـف بـيش از     ها و گـرايش  جغرافياي انساني با برخورداري از شاخه
است  ه كردهجفرافيايي در مطالعات جغرافيايي غلب فنونجفرافياي طبيعي و 

هـاي آن بـه چگـونگي معيشـت      عنوان يكي از شاخه و جغرافياي اقتصادي به
شـان   لـف در رابطـه بـا محـيط زنـدگي     هـاي مخت  هاي انساني در مكـان  گروه
 پردازد. مي

  )3(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة   
----------------------------------------------  

 )(فاطمه سخايي  »3«گزينة  - 202
رق و ش ـهـاي   هايي هستند كـه در كـوه   هاي مريخي پديده ها و كوه فشان گل

  شوند. كشور ديده مي يجنوب شرق
  )29ة (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفح  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 203
  و برخي ديگر آب شيرين دارند.است هاي كشور شور  آب برخي از درياچه

  )57و  56 هاي هي طبيعي ايران، صفح(جغرافياي ايران، جغرافيا  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 204
حرارت روزانه و سالانه در نواحي مختلف ايـران، سـبب    ةاختلاف شديد درج

  ايجاد تنوع فراوان در توليدات باغي شده است.
  )88ة (جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفح  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 205

ارتباطـات   نقـل و  و اقتصادي براسـاس سيسـتم حمـل   ة امروزه زيربناي توسع
كـافي در اختيـار   نقـل   و حمـل ها و وسايل  اگر راه گيرد. مناسب آن شكل مي

  .ود نخواهد داشتنباشد، امكان اتصال بين نواحي مختلف و تبادل كالا وج
  )94، جغرافياي انساني ايران، صفحة ايران ي(جغرافيا  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 206

از دريافت نامساوي انرژي خورشيد بر سطح زمين، منـاطق گـرم، معتـدل و    
  .آيد سرد پديد مي

  )23)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 207
يك مكان  رد توسط باد اشكال تراكمي فرسايش، حاصل انباشته شدن ذرات

هاي دامنه رو به باد بـه   ها با وزش باد، ماسه هستند و از اين ميان در تلماسه
پشـتي فـرود   ة من ـدر دا ،د و پس از رسـيدن بـه قلـّه   نشو طرف بالا رانده مي

  شوند.  جا انباشته مي و همان دنآي مي
  )49و  48هاي  )، نواحي طبيعي، صفحه2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 208

هـا، اهميـت تنـوع جغرافيـايي      دان يكي از موضـوعات مـورد توجـه جغرافـي    
هـا   زبانارتباطات و فناوري اطلاعات، برخي از  امروزه در اثر رشد .هاست زبان

شـود كـه در    بينـي مـي   اند. همچنين پيش تري پيدا كردهدر جهان غلبة بيش
  در نواحي مختلف از بين بروند. و محليبومي هاي  آينده برخي از زبان

  )71)، نواحي انساني، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 209
  .ديگر تفاوت دارد اقلام وارداتي و صادراتي كشورها با يك

  )100و  99 هاي )، نواحي انساني، صفحه2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 210
 ةرهـا سـيط   ميلادي، پس از پايان جنگ جهـاني دوم و سـال   1945در سال 

شمالي و جنوبي تقسـيم   ةكره، اين كشور به دو كشور كر ةجزير ژاپن بر شبه
شد. در زمان تقسيم كره به دو كشور، آمريكا و اتحاد جماهير شوروي سـابق  

  .درجه تعيين شود 38توافق كردند، مرز دو كشور روي مدار 
  )133)، نواحي سياسي، صفحة 2(جغرافيا (  

 جغرافيا 
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 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 211

 ـ      مراتب سكونتگاه بندي سلسله تبهدر ر الاي هـرم،  هـا، بـا حركـت بـه سـوي ب

تر دهند، بيش ـ خدماتي هم كه ارائه ميشود و  تر ميها بيش جمعيت سكونتگاه

  .تر است و متنوع

  )7ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 ي)(فاطمه سخاي  »1«گزينة  - 212

 .، اهميت سياسي و دفاعي آن اسـت نقل و حملهاي مورد توجه  يكي از جنبه

از عوامـل قـدرت ملـّي يـك     نقل  و حملهاي پيشرفتة  داشتن وسايل و شبكه

هـا و   هـا، آبراهـه   ها، بندرها، تنگـه  شود. دسترسي به كانال كشور محسوب مي

ها  د از آنتوانن ها مي آن از عوامل قدرت سياسي كشورهاست و حكومتنظاير 

  عنوان ابزار سياسي استفاده كنند.  در مواقع خاص به

  )44، صفحة حمل و نقل)، جغرافياي 3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 213

يك روز به تقـويم اضـافه   بايد هنگام عبور از خط روزگردان از غرب به شرق 

 .نگام عبور از شرق به غرب بايد يك روز از تقويم كم شـود شود و برعكس، ه

اين خط در برخي از نقاط انحراف پيدا كرده است تا از مشكلات روز تقويمي 

  هاي مختلف بكاهد. در مكان

  )75، صفحة جغرافياي حمل و نقل)، 3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 ايي)(فاطمه سخ  »3«گزينة  - 214

خوردگي و  موجب چين اهمگرايي صفحات عربستان و اقيانوس هند ـ اوراسي 

خيـزي آن   شكستگي بالاي سرزمين ايران شده و در نهايت، علت اصلي لـرزه 

  .منطقه است

  )88)، مخاطرات طبيعي، صفحة 3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 215

هاي كوهستاني وجود دارد. ايـن   هاي سدي متعددي در دره ايران درياچه در

 .انـد  ها ايجاد شده يافته در مسير رودخانه ها در اثر انباشت مواد لغزش درياچه

هـاي سـدي ايجـاد شـده      آباد يكي از درياچـه  مرزن ةدرياچة ولشَت در منطق

  لغزه است. توسط يك زمين

  )97فحة )، مخاطرات طبيعي، ص3(جغرافيا (

  
  

  (عليرضا حيدري)    »1«گزينة  - 216
يابنـد و   تحقـق مـي  كنش اجتماعي ها و هنجارهاي اجتماعي از طريق  ارزش
سازند تـا از طريـق    را ضروري مي كنترل اجتماعيو  پذيري جامعه هاي پديده

  .دنتقل كننها و هنجارها را به افراد م ارزشتشويق و تنبيه،  تعليم و تربيت و
  اجتماعي است.  ةنكته: كنش اجتماعي، خردترين پديد

  )12)، جهان اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة  - 217
  تشريح عبارت نادرست:

مهـر  سـازد يـا بـه ديگـري      اي مـي  نويسد يا مجسمه وقتي فردي كتابي مي -
  شود. ورزد، از جهان فردي به جهان فرهنگي وارد مي مي

  )8و  6تا  4هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)    »4«گزينة  - 218
زوال عقلانيـت   ←شـود   ها به تمايلات افراد سـپرده مـي   داوري دربارة ارزش

  وال معناذاتي و يا ز
هاي اجتماعي همانند تفاوتي است كـه يـك نـوع موجـود      تفاوت ميان جهان

هـاي   خطـي و جهـان   ديدگاه تك ←زنده در مراحل مختلف رشد خود دارد 
  اجتماعي در طول هم

  فرهنگ اساطيري ←محصول انحراف بشر از فرهنگ توحيدي 
  يتغييرات درون يك جهان اجتماع ←دگرگوني زبان و لهجه و اقتصاد 

  )49و  47، 37، 36هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (عليرضا حيدري)    »2«گزينة  - 219
هاي مناسـبي بـراي كنتـرل اجتمـاعي نداشـته       هر جهان اجتماعي كه روش

توليـدش بـا مشـكل    گيـرد؛ باز  هاي بيشتري قرار مـي  آسيب باشد، در معرض
  .شود تهديد مي شود و دوام و بقاي آنمواجه مي

بيرون از مرزهـاي مقبـول جهـان اجتمـاعي رخ دهـد و       اگر تغييرات هويتي
تقابـل هسـتند بـه دنبـال      هـا در  هايي از زندگي را كه با عقايد و ارزش شيوه

 هاي اجتماعي شود كه اضطراب و نگراني بياورد، به تعارض فرهنگي منجر مي
  .ه داردفراواني به همرا

هـاي اساسـي    مادامي كه هويت اجتماعي افراد در چـارچوب عقايـد و ارزش  
هـا بـا هويـت جهـان      تغييـرات هـويتي افـراد و گـروه     گيرد، جامعه شكل مي

  .گيرد نيز قرار مي اجتماعي سازگار است و مورد تشويق و تأييد جامعه
  )68)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 220

  عد ذهني نفتترين قيمت پيامد مفقود بودن ب خريد نفت به ارزان
هاي بيرون جهان اجتماعي با زندگي اجتماعي انسان علت قرار  ارتباط پديده

  گرفتن در گسترة جهان اجتماعي
  هاي عميق و بنيادين تحول جهان اجتماعي پيامد حذف لايه

  )29و  28، 23هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 علوم اجتماعي



  26: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     1400 خرداد 29آزمون نامة  پاسخ
 

  (الهام رضايي)    »2«گزينة  - 221
  ها: بررسي گزينه

  هر دو عبارت درست هستند.»: 1«گزينة 
ــة  ــرا   »: 2«گزين ــت؛ زي ــت اس ــارت دوم نادرس ــم «عب ــول سكولاريس و » اف

عنــاويني هســتند كــه بــراي بحــران معنويــت اســتفاده  ،»پساسكولاريســم«
  شوند. مي

هر دو عبارت نادرست هستند. عبارت اول معناي ازخودبيگانگي »: 3«گزينة 
  تاريخي است و عبارت دوم به پيامد بحران معنويت اشاره دارد.

، دو »ازخودبيگـانگي فرهنگـي  «عبارت اول نادرست است؛ زيـرا  »: 4«گزينة 
ــا فطــري «معنــاي متفــاوت دارد كــه همــان   و » ازخودبيگــانگي حقيقــي ي

  هستند.» ي تاريخيازخودبيگانگ«
  )91)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

  )102تا  100هاي هاي جهاني، صفحه)، چالش2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة  - 222
  عبارت الف) استعمار

  عبارت ب) استعمار نو
  عبارت ج) رنسانس

  يعبارت د) قرون وسط
  )52و  48، 24، 23هاي  )، تركيبي، صفحه2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (مبيناسادات تاجيك)    »2«گزينة  - 223

  عبارت الف) سكولاريسم پنهان
  عبارت ب) حقوق بشر

  عبارت ج) جهاني شدن
  )68و  66، 40، 38ي ها )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)    »4«گزينة  - 224

تبديل استبداد ايلـي و قـومي بـه اسـتبداد اسـتعماري: پيامـد سـازش بـا          -
  هاي غربي و پيوند با قدرت استعمارگران دولت

انقلاب  آغاز مرحلة جديد در گسترش فرهنگ جهاني اسلام: پيامد الهام از -
  اسلامي و بازگشت به سوي هويت الهي توسط امت اسلام

هاي دين اسلام: پيامد مطابقت با  شمول بودنِ اصول اعتقادي و ارزشجهان -
  فطرت و نظام آفرينش

اهر ديني شدند: پيامـد  هاي مهاجم بيگانه در ظاهر ناگزير به حفظ ظ گروه -
  فرهنگ اسلام قوت و غناي

  )32و  31، 29هاي  رهنگ جهاني، صفحه)، ف2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (الهام رضايي)   »3«گزينة  - 225
انقلاب اسلامي ايران، الگوي نويني در برابر امت اسـلامي قـرار داد و   »: الف«

  افق جديدي را به روي جهان اسلام گشود.
نورسـادات، دولـت مصـر در    بعد از مرگ جمال عبدالناصر و در زمـان ا »: ب«

  ).2و  1هاي  رسميت شناخت (رد گزينه قرارداد كمپ ديويد، اسرائيل را به
طـور رسـمي گسسـت     هايي شكل گرفتند كه به با انقلاب فرانسه دولت»: ج«

  كردند. خود را از دين اعلام مي
  )127)، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحة 2شناسي ( (جامعه  

  بيدقي)(آزيتا     »2«گزينة  - 226
هدف از اقدامات آتـاتورك، حـذف سـاختارهاي اجتمـاعي پيشـين و ايجـاد       

  ساختارهاي اجتماعي جديد بود.
  آميز اصلاح رفتار فعاليت رقابت ←جنبش تنباكو 

  مقاومت منفي ←هاي جهاديه  رساله
از نوع اعتراضـاتي   ←اعتراض نسل دوم روشنفكران به نسل اول روشنفكران 

ر كشورهاي غربي نسـبت بـه عملكـرد اقتصـادي و     بود كه طي قرن بيستم د
  گرفت.  داري شكل مي هاي ليبراليستي و سرمايه نظام

  )118و  112، 111هاي  )، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحه2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (الهام رضايي)    »4«گزينة  - 227
پندارنـد   دي اجتماعي (مدل ليبرالي)، چنين ميعبارت اول: طرفداران قشربن

هاي طبيعي هستند (رد  ها يا نابرابري هاي اجتماعي نتيجة تفاوت كه نابرابري
  ).2و  1هاي  گزينه

شد، امـا   عبارت دوم: در نگاه تبييني از جدايي ارزش و دانش سخن گفته مي
  )3و  2ي ها گويد (رد گزينه دانش انتقادي از پيوند دانش و ارزش سخن مي

هاي جهاني اسـت،   داري كه يكي از انواع فرهنگ فرهنگ سرمايه  عبارت سوم:
  دهد. كانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار مي

   )13)، كنش اجتماعي، صفحة 2شناسي ( (جامعه  
  )76و  71هاي  )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (ارغوان عبدالملكي)  »4«گزينة  - 228

 و توانـايي  تفسـيري بـر  - تفهمي شناسانجامعه همانند انتقادي شناسانجامعه
 رويكرد توجهيكم اما كنندمي تأكيد اجتماعي جهان ساختن در افراد خلاّقيت

 درست را افراد زندگي بر ساختارها اين تأثير و اجتماعي ساختارهاي تفهمي به
 و اجتمـاعي  جهـان  گـاهي  معتقدنـد،  شناسـان انتقـادي  جامعـه  داننـد. نمـي 

 سلطة زير را هااند، انسانشده ايجاد هاانسان خود دست به كه آن ساختارهاي
 ها، بهآن گرفتن ناديده و اجتماعي ساختارهاي به توجهيبي  آورند.درمي خود

 زا انتقـاد  زيـرا  هاسـت؛ آن مخـرب  پيامـدهاي  و آثـار  از پوشـي چشـم  معنـاي 
  .سازد مي ناممكن را هاآن مخرب آثار كنترل در نتيجه، و اجتماعي ساختارهاي
عادلانـه   قبـل،  رويكـرد  دو از كـدام هيچ معتقدند اجتماعي عدالت طرفداران
 كـه  گيردمي ناديده را واقعيت اين چون نيست عادلانه اول رويكرد .نيستند
 ـ شـوند، مـي  متولـد  پـايين  اجتمـاعي  در طبقة كه افرادي  داشـتن  بـا  يحتّ

 شوند،مي متولد بالا اجتماعي طبقة كه در افرادي با برابر تلاش و شايستگي
 نيست، زيرا عادلانه دوم نيز رويكرد ندارند. را هاآن با رقابت امكان سادگي به
مزايـاي   از دارنـد،  كـه  اسـتحقاقي  انـدازة  بـه  كوشـا،  و توانمنـد  افراد آن در

 (موافقان قشربندي اجتماعي)، اول يكردرو در .شوندنمي برخوردار اجتماعي
پايان  نقطة (مخالفان قشربندي اجتماعي)، دوم رويكرد در و رقابت آغازِ نقطة
 انساني فطرت با بودن، ناعادلانه دليل به رويكرد دو هر .نيست عادلانه رقابت
  انجامند.مي شكست به نتيجه در نيستند و سازگار

 كشـف  راه علمـي،  كه دانش را ادعا اين ل،او رويكرد با تقابل ديدگاه دوم در
 همـة  و كنـد مـي  انكار است زندگي از دانش حاصل عمومي، دانش و واقعيت
 واقعيت بازخواني و كشف هادانش. داندمي زندگي از حاصل دانش ها رادانش

 بـه  دادن سـامان  براي هاانسان كه آن هستند بازسازي و خَلق بلكه نيستند،
 را زندگي حاصل از دانش بر تجربي دانش برتري. كنندمي خود توليد زندگي

 از دانشـي  هرگونه اساس و پايه را عمومي دانش عكس به و داندمي اعتبار بي
دانـش   مـرز  ديـدگاه،  اين هاي نحله از برخي در. داندتجربي مي دانش جمله
 .پاشدمي فرو عمومي دانش و علمي

  )75و  73، 8ي      ها)، تركيبي، صفحه3شناسي ((جامعه  



  27: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     1400 خرداد 29آزمون نامة  پاسخ
 

  (الهام رضايي)    »1«گزينة  - 229
گذاري در دوران مـدرن و بـه    الگوي همانندسازي مدل رايج سياست»: الف«

هـاي   ها و سبك زندگي يـك گـروه توسـط سـاير گـروه      معني پذيرش ارزش
هـا همسـان شـوند. بـه عبـارت ديگـر،        اي كـه همـة گـروه    گونه جامعه بود به

هـاي هـويتي    اي از بين بردن تفاوتها بر همانندسازي سياستي بود كه دولت
  ها در پيش گرفتند. سازي آن هاي مختلف و يكسان گروه

ناپسند بودن اسراف و تبذير در جامعة ما هنوز وارد قلمرو واقعي نشده »: ب«
  و در قلمرو آرماني قرار دارد.

علت وجود نظريات متفاوت دربارة هويت، اين است كه همواره امكـان  »: ج«
  در شناخت هويت وجود دارد. خطا و اشتباه

  )64و  49هاي ) تركيبي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

  )83)، سياست هويت، صفحة 3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  

  (الهه خضري)    »4«گزينة  - 230
بينـي   هاي ساده و كـاملاً قابـل پـيش    برخي رويكردها براي دستيابي به پاسخ

هـا را   هاي اجتماعي، پيچيدگي و عمق ايـن پديـده   ايي وقوع پديدهدربارة چر
  كنند. زدايي مي هاي اجتماعي و انساني هويت گيرند و از پديده ناديده مي

  )46)، معناي زندگي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  (الهه خضري)    »2«گزينة  - 231
ها و ابزارهـاي فرهنگـي ماننـد هنـر و رسـانه بـراي        هسلطة هژمونيك از شيو

هـاي اجتمـاعي، از    كنـد. اخبـار شـبكه    مهندسي رضايت عمومي استفاده مي
تواند در اين راستا مـورد اسـتفاده قـرار     جمله ابزارهاي فرهنگي است كه مي

دهي آراي عمومي نيز نوعي مهندسي رضايت عمومي محسـوب   بگيرد. جهت
طه به شيوة فرهنگي اعمال شود بيشتر مورد رضايت شود. هنگامي كه سل مي

گيرد. رضايت مردم از انتخاب خود حـاكي از ايـن ويژگـي     و پذيرش قرار مي
  است.

  )58)، قدرت اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  (الهام رضايي)    »4«گزينة  - 232
  ها:  بررسي ساير گزينه

كـار بـودن، در مـورد فـارابي      جز محافظـه  مفاهيم به ةهمفارابي: »: 1« ةگزين
  درست است.

 آرماني ندارد. ةابوعلي مسكويه، جامع»: 2« ةگزين

جز غيرانتقادي بودن، در مورد ابوريحان درست  ها به عبارت ةهم»: 3« ةگزين
  است.

  )100تا  98هاي  )، پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ( (جامعه  

  (آزيتا بيدقي)    »4«گزينة  - 233
هـاي مركـز و پيرامـون     جهـاني را بـه بخـش    ةفرهنگ سلطه، جامع -

سـازد و   كند، كشورهاي پيرامـون را بـه مركـز وابسـته مـي      تقسيم مي
  كند. ها را ايجاد مي زمينة ستيز و چالش ميان آن

تـوان از هـر كنشـگري     را مـي  »؟چرا چنين كـاري كـردي  «پرسش  -
شود، اگرچه  را فعاليت انسان با قصد و هدف خاصي انجام ميپرسيد زي

  ممكن است هميشه به آن نرسد.
علوم انساني و علوم اجتماعي را فقط در صورتي كه از روش تجربـي   -

  استفاده كنند، علم تلقي كردند.
  )4)، جهان اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

    )55ين جهاني، صفحة فرهنگ معاصر غرب و نظام نو )،2شناسي ( جامعه  

  )7)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( جامعه  
----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)    »2«گزينة  - 234
هويت فرهنگي جوامع اسلامي، توحيدي يا حتي اسـاطيري نيسـت:    -

  مستشرقان
، نظـام  هاي اجتمـاعي ايـران بـا اسـتفاده از فقـه      با توجه به واقعيت -

  مشروطه را تبيين كرد: ميرزاي نائيني
هـاي تكـويني علـوم     هاي اعتباري و پديـده  با شناخت تفاوت پديده -

  دانند: انديشمندان مسلمان اجتماعي را شبيه علوم طبيعي نمي
دانـد كـه بـا آگـاهي و ارادة      هايي مي هاي اجتماعي را پديده واقعيت -

  شوند: فارابي ها ايجاد مي انسان
  )96)، هويت، صفحة 1شناسي ( عه(جام  

  )115و  111، 109هاي  )، افق علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي (جامعه  
----------------------------------------------  

  (الهه خضري)    »1«گزينة  - 235
هـا   ثباتي و تغييـرات مـداوم هويـت    در دورة پسامدرن، تكثر، تنوع و حتي بي

. هويت جنسيتي سيال حاكي از انتخاب هويتي است كـه  مطلوب دانسته شد
  تغييرات مداوم دارد.

هـا حفـظ و حتـي تشـديد       هاي موجود ميـان گـروه   در مدل تكثرگرا، تفاوت
شود. البته در اين الگو، وجود يك ساختار مشـترك سياسـي و اقتصـادي     مي

ي هاي جنسيت شناختن انواع متعدد هويت شود. به رسميت ضروري دانسته مي
  اشاره به يك مدل تكثرگرا دارد.

هـاي هـويتي    ها براي از بين بردن تفاوت همانندسازي سياستي بود كه دولت
هـا   ها در پيش گرفتند. انكار تعدد هويت سازي آن هاي مختلف و يكسان گروه

  نوعي سياست همانندسازي است.
  )86تا  84هاي  )، سياست هويت، صفحه3شناسي ( (جامعه  
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 )نيما جواهري(  »3«گزينة  - 236
گونه نيست كه لزوماً در  افتد پس اينكردن به صورت طبيعي اتفاق ميتعريف

و  3زمان استفاده از آن به آن آگاه باشيم و يا ارادي رخ بدهد. (تأييد گزينـة  
). قواعد تعريف و استدلال قواعد طبيعي ذهن بشر است و منطق 1رد گزينة 

  ).4و  2هاي كند (رد گزينهها آگاه ميا را نسبت به آنصرفاً م
  )9و  4هاي  (منطق، منطق ترازوي انديشه، صفحه  

----------------------------------------------  
 (مجيد پيرحسينلو)  »1«گزينة  - 237

هـاي   (ميـان كلمـه   نگارش كلمات ةشيو ةاحتمال وقوع مغالط »1« ةدر گزين
  گذاري وجود دارد. ل عدم حركتببِر و ببِر) به دلي

  ها: تشريح ساير گزينه
(دلالـت التزامـي).    : گل گرفتن در جايي، كنايه از بستن آنجاست»2«گزينة 

كارمند اخراجي اين اصطلاح را در معناي مطـابقي بـه كـار بـرده و مرتكـب      
  توسل به معناي ظاهري شده است. ةمغالط

خَلق:  يها كلمه اني(م كلمات نگارش ةويش ةاحتمال وقوع مغالط: »3«گزينة 
  وجود دارد. يگذار عدم حركت لي) به دلمردم/ خُلق: اخلاق

 ةچـه كسـي برنـد    مـبهم اسـت:  » ام شده«در » م«: مرجع ضمير »4«گزينة 
  سخن يا دوستش؟ ةكشي شده است؟ گويند قرعه

  )17تا  13هاي  (منطق، لفظ و معنا، صفحه
----------------------------------------------  

 )كيميا طهماسبي(  »4«گزينة  - 238
وجـه   عموم و خصـوص مـن  » مفهوم كلي و مفهوم بدون مصداق«نسبت بين 

  است.
  تباين است.» قياس استثنايي و قضية شرطي«نسبت بين 
  عموم و خصوص مطلق است.» ممكن بالذات و واجب بالغير«نسبت بين 

  است. برقرار» 4«ها ميان مفاهيم گزينة  به ترتيب همين نسبت
  ها: تشريح ساير گزينه

  تباين -عموم و خصوص مطلق  -عموم و خصوص مطلق »: 1«گزينة 
  تباين -عموم و خصوص مطلق  -وجه  عموم و خصوص من»: 2«گزينة 
  عموم و خصوص مطلق -وجه  عموم و خصوص من -تباين »: 3«گزينة 

  )23تا  21هاي  (منطق، مفهوم و مصداق، صفحه  
----------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)  »2«گزينة  - 239
تعريف انسان به حيوان شكاركننده نه جامع است و نه مانع كه متناسـب بـا   

  شكل دو دايرة متقاطع است.
كند جـامع اسـت امـا مـانع      داري كه در آب زندگي مي تعريف ماهي به مهره

  نيست و متناسب با شكل دو دايرة متداخل است.
دهد كه نه جامع است و نه مـانع   دو دايرة متخارج تعريفي را نشان ميشكل 

  يا به عبارت ديگر تعريفي كه هم خاص است و هم عام.
  )35 اقسام و شرايط تعريف، صفحة(منطق،   

----------------------------------------------  
 نژاد) (فرهاد قاسمي  »3«گزينة  - 240

 ةمغالط» 3« ةگزينل تمثيلي هستند ولي استدلا صرفاً» 4و 2و 1«هاي گزينه
  تمثيل ناروا است.

محسـوب  نكته: توجه كنيد كه هر استقراي تمثيلي لزوماً مغالطة تمثيل ناروا 
دو امر ببينـيم  فات غيرمشابه آن بلكه بايد نوعي تعميم در ساير ص شود، نمي

  حساب بياوريم.  مغالطه به راتا آن 
  )44 و 43هاي  هصفح ،ياقسام استدلال استقراي(منطق،   

 (نيما جواهري)  »2«گزينة  - 241
رابطـة   )الـف و ب (امكان دارد بـين  » هر الف ب است«به فرض صدق قضية 

). 4برقرار باشد (رد گزينة  )ب(تساوي يا عموم و خصوص مطلق با عام بودن 
تنها رابطة تبـاين   )الف و ب(بين » هيچ الف ب نيست«به فرض صدق قضية 
). به فرض صـدق قضـية   3و  1هاي ته باشد (رد گزينهامكان دارد وجود داش

رابطـة عمـوم و خصـوص     )الف و ب(امكان دارد بين » بعضي الف ب نيست«
  ).4 ةگزينوجه يا تباين برقرار باشد (رد  من

  )59 و 23، 22هاي  ، صفحهتركيبي(منطق،   
----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »3«گزينة  - 242
صـادق. عكـس    »هر ج د است«كاذب، متناقض آن كه  »بعضي ج د نيست«

  نيز صادق است. »بعضي د ج است«مستوي آن كه 
  ها: تشريح ساير گزينه

هـيچ الـف ب   «كـاذب اسـت و متضـاد آن     »هر الـف ب اسـت  «: »1«گزينة 
  نيز صادق است. »هيچ ب الف نيست«صادق، عكس مستوي آن  »نيست
هـيچ ج د  /«كـاذب اسـت و متـداخل آن     »ج د نيسـت  بعضي«: »2«گزينة 
  .نيز كاذب است »نيست
هـيچ الـف ب   «كـاذب اسـت و متضـاد آن     »هر الـف ب اسـت  «: »4«گزينة 
صـادق   نيـز  »هيچ ب الف نيست«صادق است عكس مستوي آن كه  »نيست
  .كه متداخل آن است نيز صادق است »بعضي ب الف نيست«پس  است.

  )68تا  63هاي  حه، صفاحكام قضايا(منطق،   
----------------------------------------------  

 )مجيد پيرحسينلو(  »4«گزينة  - 243
دوم داراي  ةاما در مقدم ،(سختگير) داراي علامت مثبت است محمول نتيجه

  (نبود شرط سوم). علامت منفي است. پس قياس نامعتبر است
  ها تمامي شرايط اعتبار را دارند. ساير قياس

  است.» هر«به معناي سور كلي  »3« ةگزيندر » تمامي« نكته:
  )77و  76هاي  ، صفحهقياس اقتراني(منطق،   

----------------------------------------------  
 )كيميا طهماسبي(  »1«گزينة  - 244

 يـك  به پيـروان  را ناشايستي هاي ويژگي دليل، ذكر بدون در عبارت اول فرد
  .بپذيرد را آن نظر نكند ئتجر كسي تا دهد نسبت مي نظريه

در عبارت دوم از راه تطميع سعي شده است كه افراد را بـه انجـام يـك امـر     
  ترغيب كنند و مغالطة توسل به احساسات صورت گرفته است.

  )110تا  108هاي  ، صفحهسنجشگري در تفكر(منطق،   
----------------------------------------------  

 حسينلو)(مجيد پير  »2«گزينة  - 245
اين بيت به توصيف شكل برگ درخت انگور در فصل پاييز پرداختـه اسـت و   

  فاقد مضموني فلسفي است.
  ها: تشريح ساير گزينه

پـردازد كـه    : اين بيت به موضوع آغاز و انجام داشـتن جهـان مـي   »1«گزينة 
  مضموني فلسفي است.

پردازد  ن ميخلقت انسا ة: اين بيت به موضوع آغاز و انجام و فلسف»3«گزينة 
  كه مضموني فلسفي است.

: اين بيت به توصيف جايگاه انسـان در جهـان بـه روشـي مشـابه      »4«گزينة 
  پردازد و داراي مضموني فلسفي است. تمثيل غار افلاطون مي

  )4تا  2هاي  ، صفحهستي فلسفهيچ، فلسفة يازدهم(  

 فلسفه و منطق
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 )نيما جواهري(  »2«گزينة  - 246
تابع اوصاف افراد آن گرفتـه اسـت.    احكام و اوصاف اجتماع را» 2«گزينة در 

لذا طبق اين ديدگاه اصالت با فرد است و اين جامعه است كه در حالات خود 
  پيرو افراد است.

ها يك سري جمـلات بـديهي دربـارة سـاختار     توجه كنيد كه در ساير گزينه
گيري آن گفته شده است و ارتباطي بـا بحـث اصـالت فـرد و     اجتماع و شكل
ها جامعه و فرد و تأثيرات و تأثرات آن ةين بحث مربوط به رابطجامعه ندارد. ا

نسبت به يكديگر است. وگرنه جامعـة بـدون افـراد و انسـان بـدون حيثيـت       
  ها را قبول دارند. اين ةاجتماعي كه نداريم و هم
  )16و  15هاي  هاي فلسفه، صفحه (فلسفة يازدهم، ريشه و شاخه  

----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »1«گزينة  - 247
 و راتيي ـمبـدأ تغ  افتني ـآن دوره به دنبال  شمندانياند گريتالس كه مانند د

 ـ  دهيها بود، عقيدگرگون  ريو اسـاس سـا   هي ـعنصـر و پا  نيداشت كـه آب اول
كه  ديديو ما رايز آب ساخته شده است؛ زا ت،يدر نها ز،يچ همه و زهاستيچ

منجمـد و سـخت    نييپا اريشود و در درجات بسيم خارب آب در درجات بالا
 . پـس نـد يرويم ـ نيز زم ـا اهـان يگ د،يآيم باران به صورت يگردد و وقتيم
  اند. ز آباي گريشكل د هم حتماً ها نيا

  )31 ةصفح، فلسفهآغاز تاريخي  (فلسفة يازدهم،  
----------------------------------------------  

 )فاضليالهه (  »4«گزينة  - 248
 موارد نادرست: ليتحل

اما فلاسفه  ،فكر كنند نياديمسائل بن ةتوانند دربار يمردم م ةهم: »1«گزينة 
 .شندياند يها م به آن يبا روش درست و به نحو جد

خارج  قيبلكه از طر ،دهد يم صيمنطق نه تنها مغالطات را تشخ»: 2«گزينة 
 .كند يم ياريفلسفه را  ها از باورها، كردن آن

نـه هـر    ،رنديپذ يدرست را م يها تنها استدلال يواقع لسوفانيف»: 3«گزينة 
  .را ياستدلال

  )24تا  22هاي  و زندگي، صفحه زدهم، فلسفه(فلسفة يا  
----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 249
گاه باشد، نه اينكه راز اين پيام اين است كه آدمي بايد نسبت به ناداني خود آ

  داند!گاه چيزي نمي ناداني از دانايي بهتر است و انسان هيچ
  )40 ة يازدهم، زندگي بر اساس انديشه، صفحة(فلسف  

----------------------------------------------  

 )كيميا طهماسبي(  »3«گزينة  - 250
 انسـاني  هـر  بـراي  معرفـت  معنـاي  معرفت درست هماننـد  به رسيدن امكان

  كند. و كسي به طور طبيعي در امكان اصل آن شك نمي روشن است
  )48و  47هاي  شناخت، صفحه فلسفة يازدهم، امكان(  

----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 251
كـه   بـود  داد. او معتقـد  يم ـ تي ـعلاوه بر حس به عقل هم اهم توس،يهراكل

حـس   قيجهان را از طر نيرد و ما وجود حركت در ااعتبار دا يشناخت حس
  كنيم.درك مي و ميابي يمدر

  )59 نگاهي به تاريخچة معرفت، صفحة(فلسفة يازدهم،   

 (كيميا طهماسبي)  »3«گزينة  - 252

  نادرست است.» پ«و » ب«تنها عبارات 
 همـه  اخلاق، به نياز و قانون و اجتماع به نياز مانند از نظر ماركس، نيازهايي

  .اند شده پيدا نيازهاي مادي اطرخ به
 خودكـار فعاليـت   طـور  بـه  كـه  دانـد  مـي  پيچيده را ماشيني» بدن«دكارت 

  كند. مي
 )74تا  72هاي  )، صفحه1انسان ( فلسفة يازدهم، چيستي(  

----------------------------------------------  

 )الهه فاضلي(  »4«گزينة  - 253

 كي ـ تي ـوجـود و ماه  ذهن نـدارد.  دوگانه در خارج از قتيحق يا ءيش چيه
  اند. تيواقع كيمتفاوت در ذهن اما در خارج  قتيدو حق ءيش

  :ها بررسي ساير گزينه
نـه دو موجـود    ،وجود و ماهيت دو مفهوم مغاير در ذهن هستند »:1«گزينة 
  .خارجي
يكي از دلايل مغايرت وجود و ماهيت اين است كه ماهيت خاص  »:2«گزينة 

موجودات ة اما وجود بين هم ،كند ا موجود ديگر فرق ميهر موجود است و ب
اهيت بايد همان مفهوم مشترك مشترك است. اگر اين دو يكي باشند پس م

  )گونه نيست حالي كه اين(در  باشد
يكي ديگر از دلايل مغايرت وجود و ماهيت اين است كه وجـود   »:3«گزينة 

وجـودي يـك نـوع    مفهومي واحد، بسيط و يكسان است. در نسبت بـا هـر م  
توان متصور شد، نه اينكه وجودهـاي گونـاگون داشـته باشـيم. امـا       وجود مي

توان اوصاف گوناگون از موجودي را تصور كرد. اگر ماهيت همـان وجـود    مي
  .آمد بود بايد جز يك تصور چيزي در ذهن نمي

  )5تا  3هاي  ، صفحههستي و چيستي ،دوازدهم(فلسفة   
----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 254

است كه وجود معلول متوقف بر آن است و تا آن نباشد، معلـول   يزيچ علت
اما به وجودآمدن علت وابستگي به وجود معلول نـدارد (رد   ديآ ينم ديپد هم

آيد، اما اگر علت نباشـد  ). اگر علت باشد معلول ضرورتاً به وجود مي1گزينة 
نيز موجود نخواهد بود، پس اگر علت نبـود نبـودن معلـول را، و اگـر     معلول 

ت ي ـ). رابطـة عل 2توان نتيجه گرفت (رد گزينة معلول نبود نبودن علت را مي
مانند ديگر روابط فرع بر وجود نيست بلكـه در خـود وجـود اسـت. در واقـع      

بـه وجـود    وابسـته  وجـودش  يكي يعنيست، ا يوجود يارابطه تيعل ةرابط
دو فـرد   وجود كه در آن ابتدا ستين يدوست ةمانند رابط يعنياست؛  يگريد

دو طـرف   اگر هـر  گردد.يبرقرار م يها دوست آن انيشود و سپس ميفرض م
بخشي معنـا نـدارد. پـس در    (علت و معلول) باشند، ديگر وجود ترابطة علي

  )3و تأييد گزينة  4واقع يك طرف خود اين رابطه است (رد گزينة 
  )14صفحة ، جهان عليّ و معلولي، دوازدهمسفة (فل  

----------------------------------------------  

 )الهه فاضلي(  »3«گزينة  - 255

از جانب  ياله ةيرا هد مانياست.كركگور تنها ا نگهاميكات دگاهيد دگاهيد نيا
  داند. يخدا م

  )38 تا 35هاي  ، صفحه)1خدا در فلسفة ((فلسفة دوازدهم،   
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 (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 256
 اياست كه جهان و اش يو وجود برتر قتيهمان حق توس،ينزد هراكل لوگوس

انسان  هايشهيافكار و اند انگريطور كه سخن و كلمه ب ظهور او هستند، همان
 گـران يو بـه د  كنـد ياست و آنچه را كه انسان در ذهن دارد، با كلام ظاهر م

برتـر و   قـت يحق آنعالم، همان كلمـات   ياياز نظر او اش ن،ي. بنابرارسانديم
 يو قانون واحـد  قتيدهندة حق . (پس لوگوس نشاننديعلم و حكمت او انيب

  ).است آنان بخشو عامل وحدت ياست كه در موجودات جهان جار
  )55صفحة )، 1در فلسفة ( عقل(فلسفة دوازدهم،   

----------------------------------------------  

 نژاد) رهاد قاسمي(ف  »1«گزينة  - 257
 ةاز هم ـ دانند ولـي الزامـاً   ابزارهاي معرفت را معتبر مي ةمسلمان هم ةفلاسف

سينا و فارابي بـا ايـن كـه شـهود      اين ابزارها بهره نبردند، به عنوان مثال ابن
  خود استفاده نكردند. ةدانستند ولي از آن در فلسف قلبي را معتبر مي

  )65و  64هاي  ، صفحه)2در فلسفة ( عقل(فلسفة دوازدهم،   
----------------------------------------------  

 )مجيد پيرحسينلو(  »2«گزينة  - 258
داند كه از مشرق  را حقيقتي مربوط به مشرق عالم مي نفس انسان سهروردي

وجود دور افتاده مشتاق بازگشت به آنجاست. در اين بيت هم مولوي انسـان  
انـد و در   كه از وطن اصـلي خـود دور افتـاده    داند  مي هايي مرغابيها را چون 

هـم اشـاره بـه     درياي جانشود كه  خشكي گرفتارند. از همين جا معلوم مي
  دارد.  مشرق جهان
 نـدارد.  نـور اي از  تاريكي يا عـالم مـاده اسـت كـه بهـره      جهانمغرب كامل، 

وجود و جسـم و   ينورانة بداشت كه نفس انسان، همان جن دهيعقسهروردي 
كسـب   يشـتر يب تي ـنفس، اگر نوران ني. ااوستي ظلمان ةهمان جنب بدن او،

و  يسـتگ يكسـب شا  بـا  تواند يو م كند يم تيرا بهتر رؤ يهست قيكند، حقا
 مغـرب كامـل  اشاره بـه   اينجابنابراين  كند. يكمال را ط ريمس شتر،يب اقتيل

  دارد كه جهان ماده است.
  )84 دورة مياني، صفحة(فلسفة دوازدهم،   

----------------------------------------------  

 )الهه فاضلي(  »2«گزينة  - 259
  موجودات است. انيوجود م يقيوحدت حق رانگيب تيب نيا

  )94(فلسفة دوازدهم، دوران متأخر، صفحة   
----------------------------------------------  

 )كيميا طهماسبي(  »4«گزينة  - 260
ا  اسـت،  واحد حقيقت يك هستي اينكه با ملاصدرا، نظر از  حقيقـت  ايـن  امـ

به عبارت ديگر وجود هم  .است ضعف و شدت مراتب و درجات، داراي واحد،
  وجه اشتراك موجودات است و هم وجه اختلاف آنان.

  ها: تشريح ساير گزينه
 حقيقي واحد يك و حقيقت يك هستي طبق اصل وحدت وجود»: 1«گزينة 
  .نيست بيش

خارجى تنها دو مفهوم وجـود و ماهيـت را    اشياء با رويارويي در»: 2«گزينة 
  آوريم. مى دست به

واقعيت خارجي در عين حال كه يك امر واحـد اسـت ذومراتـب    »: 3«گزينة 
  باشد. نيز مي

  )95تا  92هاي  متأخّر، صفحه فلسفة دوازدهم، دوران(  

  
  

  (مهسا عفتي)  »3«گزينة  - 261

دكان قادر بـه رمزگردانـي، انـدوزش و بازيـابي اطلاعـات      نوجوانان بهتر از كو
  .هستند، اما اين فرايندها در دوران كودكي نيز وجود دارند

  )56و  55 يها هشناسي رشد، صفح شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

  (مهسا عفتي)  »3«گزينة  - 262
تعددي دارند، به راحتي قابل تعريـف  هاي پيچيده از آنجايي كه علل م مسئله
  .  نيستند

  )118، صفحة ) حل مسئله1تفكر (شناسي،  (روان  
----------------------------------------------  

  (مهسا عفتي)  »4«گزينة  - 263
اي كـه بـه مسـائل علمـي داده      هاي اوليـه و تـا حـد ممكـن سـنجيده      پاسخ
و عبـاراتي كـه بيـانگر    سشـي  فرضيه نام دارند. جملات تأكيدي، پر ،شوند مي

  .شوند فرضيه محسوب نمي ،شك و ترديد هستند
  )12 ةشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  
  پرست) (نسرين حق  »4«گزينة  - 264

شـناختي و   رسش به معناي آمادگي زيسـتي اسـت، ماننـد آمـادگي زيسـت     
سازي كودك در دوسالگي كه مبتني  بيعي براي گرفتن توپ يا امكان جملهط

اساس تجربـه  اما يادگيري فرآيندي است كه بر ژنتيكي هستند. ةبر يك نقش
آيد؛ مانند تسلّط بر زبان انگليسي كه نياز به  (رفتاري، شناختي) به وجود مي

  آموزش و تمرين دارد.
  )42تا  40هاي   رشد، صفحهشناسي  روانشناسي،  (روان  

----------------------------------------------  
  )كوثر دستوراني(  »4«گزينة  - 265

 12نوجواني اسـت (  ةگيري از پيامدهاي شناختي دور در تصميم مشكلالف) 
  سالگي) 20تا 

  سالگي) 20تا  12نوجواني است ( ةهاي هيجاني دور پذيري بالا از ويژگي ب) تحريك
(پشـيماني،  انـد.   بـه خـوبي رشـد نكـرده    يده در كـودكي  هاي پيچ ج) هيجان

  سالگي) 12تا  تولدد (نآي وجود مي شكرگذاري، شرم) و به تدريج به
  )57و  56 ،49 هاي ه، صفحرشد شناسي شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  
  (مهسا عفتي)  »2«گزينة  - 266

انين علمي دربـارة يـك موضـوع، نظريـه را     اي منسجم از اصول و قو مجموعه
   د. نده تشكيل مي

  )12، صفحة شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه روانشناسي،  (روان  
----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد علي  »1«گزينة  - 267
فتار پردازند؛ مثلاً ر بسياري از محققان به مشاهدة رفتار حيوانات و آدميان مي

  .كنند شان مشاهده مي را هنگام خطر در محيط زندگي ها سگ
  )27ة صفحشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،  روانشناسي،  (روان  

 شناسيروان
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  )تاجيك سادات مبينا(  »3«گزينة  - 268
دريافت اطلاعـات از طريـق    »سرماي هوا«و  »تشخيص روشن شدن محيط«

و  »شخيص انـدازه ت«اما  ،شود هاي حسي است كه احساس ناميده مي گيرنده
شود كـه ادراك   به تفسير و معنا دادن اطلاعات مربوط مي »بازشناسي اشيا«

  است.
  )70و  69هاي  ه، صفحاحساس، توجه، ادراكشناسي،  (روان  

----------------------------------------------  

  )كوثر دستوراني(  »3«گزينة  - 269
موشي كمتري خواهد داشت فرا ،خود را دوست دارد شتةعلي به اين علت كه ر

او عملكرد خوبي نخواهد  ةحافظ ،و از آنجا كه سفارشات مادرش را دوست ندارد
  .داشت

  )102 ، صفحةحافظه و علل فراموشيشناسي،  (روان  
----------------------------------------------  

  (مهسا عفتي)  »1«گزينة  - 270
  .  شود ناكامي باعث پرخاشگري مي

  )130 ) حل مسئله، صفحة1تفكر (شناسي،  (روان  
----------------------------------------------  

  )نژاد فرهاد علي(  »4«گزينة  - 271
خـواني مطالـب اسـت. منظـور از سـاماندهي       خبا، پـيش  اولين فن روش پس

منظور از بسط معنايي ايـن   .بندي اطلاعات است بخشي و دسته مطالب، نظم
هاي بيشـتري داشـته باشـيم، مفهـوم      ثالم هاست كه براي يك مفهوم هر چ

  ماند. مورد نظر بهتر از ساير مفاهيم در حافظه مي
  )108تا  106 هاي صفحهحافظه و علل فراموشي، شناسي،  (روان  

----------------------------------------------  

  (كوثر دستوراني)  »2«گزينة  - 272
  تشريح موارد نادرست:

  بريم. ش از مشاهده بهره ميالف) در مراحل ابتدايي پژوه
  شخصي باشد.داوري  ثبت دقيق و به دور از پيشب) مشاهده بايد همراه با 

  شناختي است. هاي روان سازي ويژگي كمي ها د) كار آزمون
  )29تا  27 هاي صفحهشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،  روانشناسي،  (روان  

 ----------------------------------------------  

  پرست) (نسرين حق  »4«گزينة  - 273
كننده باشـد، ولـي در عـين حـال      تواند براي يك نوجوان جذب چتربازي مي

خواستني ة ممكن است سقوط را نيز به همراه داشته باشد. اين مثال كه جنب
  اجتناب است. -كند، تعارض گرايش  و ناخواستني يك هدف را بيان مي

  )152و  151هاي    صفحه ،گيري ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان  
----------------------------------------------  

  (مهسا عفتي)  »4«گزينة  - 274
هاي احتمالي باشـد؛   تواند شامل همة گزينه گيري مي هاي يك تصميم اولويت

 ـرسـاند، و  گيرنده را به مقصد مـي  به عبارت ديگر هر اولويتي، فرد تصميم ي ل
  .ممكن است اولويت مطلوب نباشد
  )137ة ، صفحگيري ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان  

  )محمدابراهيم مازني(  »3«گزينة  - 275

به اصل شكل و زمينه  )ب(به خطاي ادراكي مولر ـ لاير و شكل   )الف(شكل 

  .شود مربوط مي

  )84و  82هاي  ه، صفحاحساس، توجه، ادراكشناسي،  (روان  

----------------------------------------------  

  (كوثر دستوراني)  »4«ينة گز - 276

چون استعداد و دشواري تكليف  هاي پايدار هم شكست به علت موارددر ساير 

اي بـراي جبـران    نيستند و فرد انگيـزه فرد نسبت داده شده كه تحت كنترل 

  .نداردها  آن

  )176تا  174 هاي ، صفحهانگيزه و نگرششناسي،  (روان  

----------------------------------------------  

  )مريم احمدي(  »1«گزينة  - 277

اي بستگي به نوع نگرش ما  يك امر بيروني نيست و تا اندازه فشار رواني صرفاً

به عبارت ديگر به اين بستگي  نسبت به خود ديگران و محيط اطرافمان دارد.

فراتر از  و آوراد يا يك موقعيت را به صورت فشارآيا شخص يك رويددارد كه 

  .كند يا خير رزيابي ميتوانايي خود، ا

  )196سلامت، صفحة شناسي  روانشناسي،  (روان  

----------------------------------------------  

  )نژاد فرهاد علي(  »2«گزينة  - 278

ها و مشكلات جسماني باشد، عوارض و مشـكلات   اگر فردي مبتلا به بيماري

دارد، دلسرد و نااميد وزن   كند؛ مثلاً كسي كه اضافه رواني نيز در وي بروز مي

  .شود مي

  )191شناسي سلامت، صفحة  شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

  (مهسا عفتي)  »2«گزينة  - 279

نايـافتني انتخـاب كنـيم، از تـلاش بـاز       بسـيار بـالا و دسـت   را اگر اهدافمان 

ارزش و زودگـذر   يار كوچـك و بـي  س ـمانيم، همچنين اگـر اهـدافمان را ب   مي

  .شود انتخاب كنيم، هرگز انگيزة تلاش و عمل ايجاد نمي

  )168ة شناسي، انگيزه و نگرش، صفح (روان  

----------------------------------------------  

  (كوثر دستوراني)  »1«گزينة  - 280

 ةهاي سـازگاران  خوردن يك ليوان آب و ترك موقعيت از روش  تنفس عميق،

 ،كردن  هاي حل مسئله و ورزش رود و استفاده از روش ار ميشم مدت به كوتاه

  .بلندمدت هستند ةهاي سازگاران روش

 )201شناسي سلامت، صفحة  وانشناسي، ر (روان  




